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1- مقدمه
بررسی یکی ‌از ‌شاخه‌های ‌شعرگریز ‌یا‌ به‌ شکل‌ محسوس‌تر‌ و‌ صحیح‌تر‌ آن ‌ادبیّات‌گریز،‌ 
شعر ‌آن‌ دسته ‌از ‌ شاعرانی ‌است‌ که ‌با‌ نوعی ‌تعصّب و ‌وطن‌پرستانۀ ‌افراطی ‌)تفکّر ‌شوونیستی( 
همراه‌ با‌ بزرگ‌ جلوه‌ دادن‌ مظاهر ‌تاریخی ‌فرهنگی ‌دوران‌ باستان، ‌آن هم ‌به‌ روشی ‌افراط 
‌گرایانه ‌پان‌ایرانیست )‌قومیت‌گرایی‌افراطی( ‌درصد‌د نوعی ‌تقابل ‌با ‌دین ‌اسلام ‌برمی‌آمدند ‌و‌ 
در ‌حقیقت ‌هدفی جز ‌تضعیف‌ و‌ ضربه‌زدن ‌به ‌دین ‌مبین ‌اسلام ‌و زدودن‌ جلوه‌های ‌اسلامی ‌و‌ 
در ‌نهایت ‌از ‌میدان‌ خارج کردن‌ آن،‌ نداشتند.‌ یکی ‌از ‌پیامدهای ‌چنین‌ تفکّری ‌که ‌متأسفانه 
‌برخاسته ‌از ‌دشمنی ‌آشکار ‌مبلغان ‌آن ‌با‌ دین‌ اسلام ‌است:‌ تقسیم کردن‌ تاریخ ‌ایران ‌به‌ دو 
‌دورۀ باستانی ‌و ‌اسلامی ‌است. ‌به‌زعم‌ پیروان ‌این‌ تفکّر، ‌ایران ‌عهد ‌باستان،‌ همواره‌ در ‌اوج 
‌درخشش ‌و‌ عظمت ‌قرار ‌داشته ‌و ‌لذا ‌به‌شدت ‌باید ‌به‌ ستایش‌ آن ‌پرداخت؛ ‌اما ‌ایران ‌دورۀ 
‌اسلامی ‌و ‌ظهور ‌اسلام‌ و‌ افتادن ‌ایران ‌به ‌دست ‌اعراب ‌و ‌پذیرش ‌اسلا‌م‌ توسط ایرانیان ‌را‌ باید 
‌فاجعه‌ای ‌عظیم ‌و ‌سرآغاز‌ انحطاط و ‌پس‌رفتگی‌ و ‌علت‌العلل ‌همۀ ‌بدبختی‌ها‌ دانست‌ و ‌در 
‌نهایت ‌عنوان‌ می‌کنند‌ که‌ تنها ‌راه ‌نجات ‌ایران‌ از ‌این ‌فلاکت، ‌کنار گذاشتن ‌فرهنگ‌ اسلامی 

‌و ‌اعادۀ ‌مجد‌د و ‌عظمت ‌ایران ‌قبل ‌از ‌اسلام ‌است.
شایان ‌ذکر ‌است ‌که ‌در ‌این ‌نوع ‌طرز ‌فکر ‌اندیشه‌های ‌شوونیستی-‌دو ‌محور ‌بیش ‌از 
بحث  یکی‌  است:‌  بوده  تأکید ‌متعصبانۀ ‌شوونیست‌های ‌معاصر ‌ایرانی  توجّه ‌و‌  ‌همه، ‌مورد‌ 
‌گرایش ‌تفاخر آمیز‌ آنان ‌به‌ داشته‌های‌ مادی ‌و ‌معنوی ‌ایران ‌قبل ‌از ‌اسلام )تمدن ‌هخامنشی 
‌و‌ ساسانی( و‌ دین‌باستانی ‌ایرانیان؛ یعنی دین‌ زرتشت که ‌متأسفانه ‌بیشتر ‌اوقات،‌ با ‌تفکرات 
‌اسلام ‌ستیزانه ‌همراه ‌است‌ و ‌دیگر ‌بحث ‌قومیّت‌گرایی ‌و ‌روحیۀ نژاد‌پرستی‌شان ‌در‌ مقابل 

‌اقوام‌ و ‌نژادهای ‌دیگر ‌به‌ویژه ‌قوم‌ عرب ‌و‌ ترک ‌می‌باشد‌.
 با توجّه به این نکته که درك درست از وضعیّت جامعۀ شاعر که منجر به شناخت ما 
از اوضاع سیاسی اجتماعی حیات شاعر می‌گردد؛ شناخت اوضاع سیاسی- اجتماعی جامعۀ 
عصر شاعر را در شناخت ذهن و زبان شاعر، راهگشا و مددرسان است. بدین منظور شعر 
دو شاعر ‌معاصر‌، اخوان و نادرپور را ‌در‌ دورۀ ‌نیمایی ‌با ‌تکیه‌ بر‌ ‌ اندیشه‌های شوونیستی مورد 

‌نقد ‌و ‌بررسی ‌قرار‌ گرفته است.
1- 1- بیان مسئله

شاعران  است.  بوده  بشر  عواطف  و  احساسات  بازتاب  همواره  ادبیات  تاریخ،  طول  در 
فارسی‌زبان نیز از این امر مستثنا نبوده‌اند و اشعار آنان منعکس‌کنندۀ عواطف آنها در قبال 
مسائل مختلف بوده است. موضوع وطن یکی از مسائلی است که از دیرباز، ذهن شاعران 
ایران، شاعران به بیان احساسات وطن  تاریخ  از  را به خود مشغول داشته و در هر دوره 
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وطنی  اشعار  که  داشته‌اند  وجود  شاعرانی  نیز  معاصر  دورۀ  در  پرداخته‌اند.  دوستانۀ خود 
زیبایی از آنان به یادگار مانده است. مهدی اخوان ثالث و نادر نادرپور از جمله شاعرانی 
هستند که در سروده‌های خود، به موضوع وطن و وطن‌پرستی پرداخته‌اند. مقالـة حاضـر 
به روش توصیفی  تحلیلی و به شیوۀ کتابخانه‌ای می‌کوشـد بـا توجّه به مفهـوم نوین وطن، 
اندیشه‌های شوونیستی را در شـعر دو شـاعر معاصر دورۀ نیمایی، اخوان ثالث و نادر نادرپور 
بررسـی و تحلیـل کند و ایـن گرایش و مفهوم را در شـعر این دو شاعر بازنمایاند و به این 
پرسش پاسخ دهد که وجوه اشتراک و افتراق در مفهوم وطن، نزد دو شاعر کدام است؟ و 
چه دلیل یا دلایلی را می‌توان برای گرایش دو شاعر به وطن‌گرایی برشمرد؟ و کارکرد وطن 

در شعر این دو شاعر چیست؟
1 -2- اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجا که حفظ کیان هر مملکتی برای مردم آن سرزمین از ارزش و اهمیت بسیاری 
برخوردار است وطن‌پرستی یکی از دغدغه‌های اساسی بشر در طول تاریخ بوده است. در هر 
دوره‌ای از تاریخ، شاعران اشعاری را در رابطه با وطن و عشق و علاقه به میهن، سروده‌اند 
که اغلب تحت تأثیر مسائل و جریان‌های سیاسی و اجتماعی هر دوره می‌باشد. به همین 
سبب بررسی اشعار وطنی هر دوره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در دورۀ معاصر گرچه 
مفهوم وطن، نسبت به دورۀ قبل کمرنگ می‌شود؛ اما جلوه‌های متفاوتی به خود می‌گیرد. 
قیام ۱۵ خرداد در  و  و کودتای ۲۸ مرداد  اجتماعی دورۀ رضاشاه  و  رخدادهای سیاسی 
با  برانگیختن حس ناسیونالیستی و میهن‌پرستی شعرای این دوره، تأثیرگذار بوده است. 
توجه به اینکه نوع نگرش هر شاعر نسبت به مفهوم وطن از جمله عناصری است که می‌تواند 
بیانگر جهان‌بینی او باشد، این تحقیق به پژوهشگران و علاقه‌مندان ادبیات معاصر کمک 

می‌کند.
1- 3- پیشینۀ تحقیق

دربارۀ موضوع مورد بحث تا آنجا که نگارنده جستجو کرده، مقاله یا کتابي به‌طور خـاص 
نوشته نشده؛ اما پژوهش‌هایي در زمینۀ وطن‌پرستی در شعر شاعران عصر پهلوی به رشتۀ 

تحریر درآمده است که به تعدادی از آن‌ها اشاره مي‌شود:
- بهجت السادات حجازی )1390(، در مقاله‌ای با عنوان »وطن‌دوستی در سروده‌های 
محوریتّ  با  شاعر  دو  این  اشعار  همانندی‌های  بررسی  به  ابوماضی«،  ایلیا  و  ثالث  اخوان 

وطن‌دوستی پرداخته است.
شمسی واقف زاده )1395(، در مقاله‌ای با عنوان »موازنۀ‌ مضامین وطن‌دوستی و بیداری 
در اشعار فرخی یزدی و اخوان ثالث«، اشعار سیاسی و اجتماعی فرخی یزدی و اخوان ثالث، 

مقایسه جلوه‌های وطن‌پرستی در سروده‌های مهدی اخوان ثالث و نادر نادرپور



فصل‌نامه‌ی علمی زبان و ادبیات فارسی170/

بررسی کرده و شباهت و تفاوت‌های شعر این دو شاعر را در مورد مضامین وطن‌دوستی و 
بیداری، مورد بررسی قرار داده است.

- مژگان رجایی )1393(، در کتاب »وطن در شعر اخوان ثالث و محمود درویش«، وطن 
و وطن‌پرستی در اشعار »مهدی اخوان ثالث« و »محمود درویش« را بررسی‌ کرده است. 
مؤلف به انواع وطن، وطن اسلامی، تعریف وطن در زمان مشروطه، وطن عربی، اندیشه وطن 
در ایران و سرزمین‌های عربی پرداخته است. او در ادامه به‌طور جداگانه، وطن را در اشعار 

»محمود درویش«، شاعر فلسطینی و »مهدی اخوان ثالث« بررسی کرده است.
- احمدرضا نظری چروده )1390(، در مقاله‌ای با عنوان »بازتاب انديشه‌هاي سیاسی و 
اجتماعی در اشعار نادر نادرپور«، پیشینۀ مضامین سیاسی و اجتماعی را در اشعار نادرپور از 

شاعران شعر معاصر، مورد بررسی قرار داده است.
آنچه موجب تمایز تحقیق حاضر با پژوهش‌های یاد شده می‌شود؛ این است که تاکنون 
هیچ پژوهشی به‌طور مستقل در رابطه با مقایسۀ بازتاب اندیشه‌های شوونیستی در ادب 
دورۀ نیمایی، با تأکید بر سروده‌های اخوان ثالث و نادر نادرپور صورت نگرفته است؛ بنابراین 

تحقیق حاضر در این زمینه، برای اولین بار صورت گرفته است.
1 -4- روش تحقیق

اندیشه‌های  بررسی  به  کتابخانه‌ای  شیوۀ  و  تحلیلی   - توصیفی  روش  با  پژوهش  این 
شوونیستی در ادب دورۀ نیمایی، با تأکید بر سروده‌های اخوان ثالث و نادر نادرپور پرداخته 
است. ساماندهی مطالب، بدین‌صورت است که ابتدا با مطالعة منابع کتابخانه‌ای موجود در 
این زمینه و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در زمینة موضوعِ مذکور، اشعار وطن‌پرستی 

در سروده‌های اخوان و نادرپور، مورد تحلیل، بررسی و مقایسه قرارگرفته است.
1-5 - مبانی تحقیق

1 -5 -1- شوونیزم
شوونیزم برگرفته ‌از‌ نام»نیکودشوون« از ‌یاران ‌و‌ نزدیکان ‌ناپلئون ‌است،‌ که ‌پس ‌از ‌سقوط 
‌ناپلئون ‌به ‌یک ‌نوع‌ بیماری‌ روانی ‌مبتلا ‌گشت ‌که ‌از ‌تقلید‌ حرکات ‌و‌ تکرار‌ حرف‌های ‌بناپارت 
‌لذت ‌می‌برد‌. پزشکان‌ دلیل ‌بیماری ‌او‌ را‌ علاقۀ ‌شدیدش‌ به‌ وطن ‌تشخیص ‌دادند. ‌از ‌آن ‌پس 

‌وطن‌پرستی ‌و ‌ناسیونالیسم ‌افراطی‌ را ‌»شوونیسم‌« نامیده‌اند‌.«)‌فرهیخته،‌1381: 128(.
1 -5 -2- وطن‌پرستی

شفیعی کدکنی در کتاب ادوار شعر فارسی دربارۀ وطن می‌گوید: »وطن‌پرستی يا عشق 
به ميهن كيي از اصلی‌های اشعار شاعران متعهد و وطن‌پرست را تشيكل مي‌دهد، افرادي كه 
از هنر شاعري خود به‌عنوان وسيله‌اي در راستاي بهبود شرايط سياسي و اجتماعي ميهن، 
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بهره برده و تمامي تلاش و كوشش خود را در اين زمينه و براي رسيدن به اين هدف مقدس 
به كار بسته‌اند»با توجه به اعتقاد اسلام به جهان‌وطنی اسلامي نه به )انترناسيوناليسم( وطن 
به معناي سرزميني واحد و مستقل، مفهوم وطن در ميان كشورهاي اسلامي زاييدۀ قرون 

جديد است.« )شفيعي كدكني، 1380: 36(.
1 -5 -3- ظلم‌ستیزی

ظلم‌ستیزی در لغت به معنای مخالفت و مبارزه علیه ظلم است. بر این اساس، ظلم‌ستیزی 
عبارت است از موضع‌گیری و ایستادگی در برابر هرگونه رفتارهای ظالمانه. انسان به‌گونه‌ای 
فطری از ظلم، نفرت داشته و در جست‌وجوی عدالت است. اگرچه ممکن است در تشخیص 
آن‌ها دچار اشتباه شود. انسانی که از فطرت پاک، برخوردار بوده و آن را آلوده نکرده باشد، 
مشاهده ظلم و ستم به دیگران او را آزار می‌دهد و اگر در عمل نتواند، اقدامی انجام دهد، 
در قلبش از این عمل بیزاری می‌جوید و به دنبال راهکاری برای سرکوبی ظالم می گردد. 

)میرعلی مرتضایی، 1395: 12(.
1 -5 -4- اخوان ثالث

محمدی آملی در خصوص مهدی اخوان می‌گوید: »مهدی اخوان ثالث در سال ۱۳۰۷ 
در مشهد به دنیا آمد. پدرش یزدی و در ایام جوانی به مشهد مهاجرت کرده بود. اخوان 
در سال ۱۳۶۹ بدرود حیات گفت.«)محمدی آملی، 1380: 24(؛ زندگی شاعرانۀ اخوان از 
کودتای ۲۸ مرداد 1332 آغاز شد.»دوره‌ای که در آن شکوه امیدوارانۀ اخوان فروریخت؛ اما 

استعداد هنری‌اش سر بر آسمان برداشت«.)زرقانی، 1383: 425(.
 این شکست روحی، باعث خلق شاهکارهایی به‌وسیلۀ اخوان در عرصۀ شعر نیمایی شد. 
»خشم و خروش اخوان به‌تدریج از او، شاعری منتقد اجتماعی ساخت و تأثر از نابسامانی‌های 
مردم تیره‌روز در اشعارش، نمایان شد و رفته‌رفته گرفتار گرداب یأس اجتماعی گردید و 
در ادامۀ این یأس اجتماعی در وجود او تبدیل به یأس فلسفی شد. دوره‌ای که اندیشیدن، 
پرسش و اعتراض، بیشترین مضمون اشعار وی را تشکیل می‌دهد. فضای حاکم بر این‌گونه 
اشعار در دورۀ بلوغ فکری و شعری او که از آن با عنوان دورۀ شکست یاد می‌شود، نومیدی 
و درهم‌ریختگی ارزش‌هاست که شاعر آن را به‌صورت شخصی و سمبولیک تصویر می‌کشد. 
دورۀ شکست برای اخوان، دوره‌ای است که این مردم از پای درآمدند. از یاری او سر باز زدند 

و سبب شکست شده‌اند«)مختاری، 1378: 449(.
1- 5- 5- نادر نادرپور

نادر نادرپور شاعر و ادیب معاصر ایرانی در سال ۱۳۰۸ شمسی در تهران به دنیا آمد. از 
دوران جوانی، سرودن شعر را آغاز کرد و با زبان‌های خارجی از جمله فرانسه و انگلیسی آشنا 
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شد. )ده بزرگی،1387: 96(. همین آشنایی در شیوۀ کار او تأثیرگذار بود. »در غزل‌سرایی 
پایان عمر در  تا  به آمریکا مهاجرت کرد و  انقلاب  با پیروزی  را داشت.  سبک ویژۀ خود 
همان‌جا کم و بیش به امور ادبی و فرهنگی اشتغال داشت.«)شمس لنگرودی، 1377: 57(. 
نادر پور بیست سال پایان عمر خود را در سرزمین غربت گذراند و به همین سبب غم دوری 

از وطن در بیشتر اشعارش وجود دارد.

2- بحث و بررسی
2- 1- وطن‌پرستی در شعر مهدی اخوان ثالث و نادر نادرپور

شعر نو و ادبيّات معاصر هرچند از لحاظ بعد زمانی سابقة زیادی ندارد، امّا بخش بزرگی 
از ادبيّات فارسی را به خود اختصاص داده است. »در دوران معاصر، تحوّل اجتماعی مهمّی 
که می‌توانست تفكّر و در نتيجه سبک را تغيير دهد، انقلاب مشروطه بود. انقلاب مشروطيّت 
یكی از مهم‌ترین عوامل تغييرات اجتماعی و سياسی و مخصوصاً فرهنگی در تاریخ ایران 
است و از این رو مهم‌ترین تغيير سبكی را در پی داشت که سبک نو در شعر و نثر باشد، به 
این معنی که یكسره ادبيّات، هم به لحاظ فكری و هم به لحاظ صوری به دو بخش کهن و 
نو تقسيم شد.«)شميسا، 1386 :327(؛ محمدرضا روزبه در رابطه با پیامدهای شعر نو در 
ایران می‌گوید:»پدیدة شعر نو در ایران مانند هر جای دیگر دنيا ره‌آورد مواجهه ناگهانی ما با 
امواج نيرومند مدرنيته بود که از قرن 15 و 16 با ظهور رنسانس و به تبع آن فروپاشی روح 
تفكّر قرون وسطایی، اوج‌گیری بينش علم محوری و انسان‌مداری از مغرب زمين به راه افتاد 

و رفته‌رفته آفاق جهان را درنوردید.« )روزبه، 1383 :73(.
2- 1- 1- عشق به میهن

 شعر نو دارای شاخه‌های متنوعی است که یكی از این شاخه‌ها، شعر نو تغزّلی است 
و نادرپور یكی از شاخص‌ترین چهره‌های شعر نو تغزّلی نو قدمایی پس از نيما است. »نادر 
نادرپور از نسل شعرای شهریور 20 است، نسلی که در دورهای خاص کوشيدند تا آرمان‌های 
خود را از طریق شعر متجلّی سازند، بنابراین اشعار وی به لحاظ فكری و محتوایی شایستۀ 
بررسی و تأمّل است. اشعار وطنی، درون‌مایه رایج شعر نادرپور است و در دهه سی و نيمة 
اوّل دهة چهل به‌عنوان محبوب‌ترین شاعر نوپرداز، تأثير گسترده‌ای بر ذهن نوگرای جامعه 

داشت.« )روزبه، 1383 :237(
نادر نادرپور در بسیاری از اشعارش، عشق به میهن را به‌صورت آشکار و نمادین بیان 
کرده است، امّا به علت عدم سازگاری و عدم تحمّل شرايط متناسب با روحیّات خود، وطن 
گريزی را انتخاب نمود. نادر پور از گروه شاعرانی است که ترک جلای وطن کرد و به آمركيا 
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مسافرت کرد. همین مسئله سبب شد که در لابلای اشعار خود از مشکلات و گرفتاری‌های 
دوران هجران و دوری از وطن سخن گفته است. او بارها تصمیم به برگشت به میهن گرفت، 
امّا باز به وضع موجود راضی شد و ماندن در سرزمین غربت را به برگشت به کشور خود 
و  برای وطن  گرايان  ملّی  است.  ملّی گرايی، وطن  انديشۀ  داد، »مهم‌ترین عنصر  ترجیح 
سمبل‌های ملیّ از قبیل پرچم ملّی، اسطوره‌های ملّی و بناهای باستانی ارزش بسیار زيادی 
قائل هستند؛ به‌طوری که گاهی علاقه به میهن صورت بسیار افراطی پیدا می‌کند و از حالت 
اعتدال و میانه‌روی خارج می‌شود؛ امّا موقعی که وضعیّت حاکم بر کشور نه چنان است که 
بتوان بر آن افتخار نمود، شاعر يا به گذشته پناه می‌برد و يا تنها به بیان ایدئال‌های خود 
اکتفا می‌کند و ضمن انتقاد از وضعیّت موجود، برداشت خود از وطن واقعی را در قالب گلايه 

و انتقاد بیان می‌نماید.« )درستی، 1381 :194(.
»ديگر بس است این‌همه ماندن/ بر لب ترانۀ سفرم هست/ خواهم رها کنم قفسم را/

خوشبخت من که بال و پرم هست.«)همان 202( و همچنین در جای دیگر می‌گوید:»دل 
زانچه هست و نیست بريدم/ تنها غم گريختنم هست/ خواهم سفر کنم به دياری/ کانجا امید 

زيستنم هست.«)همان: 200(
نادر پور برای کسب علم و دانش به بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه 
و سپس به آمریکا مهاجرت کرد. نادرپور در آخرین سفر خود به‌نوعی با فضای جامعۀ ایرانی 
به ستیز پرداخت هرچند شیفتۀ فرهنگ جذاب غرب شده بود ولی مهر وطن همچنان در 

دل او بود:
»در این شهر غربت که مأوای توست/ چنان زندگی کن که در زادگاه/ وگر خون به 
چشمت کم از آب نیست/ بر آن خاك خونین، سنگین نگاه/... چوديدی که گردون به کامت 
نگشت/ ازو، انتقامی دلیرانه گیر!/ چو در خاك خود، کامیابت نكرد/ مراد از بر و بوم بیگانه 

گیر.«)درستی، 1381 810(.
 اگر‌ با‌ چشم حقیقت‌بین، ‌به‌ شعر ‌معاصر ‌نگاهی‌ بیندازیم،‌ مشخص می‌گردد که ‌در‌ بین‌ 
گویندگان‌ شعر‌ نیمایی،‌ هیچ‌کسی مانند ‌اخوان ثالث‌ به این حد ‌به ‌فرهنگ ‌بومی ‌و ‌ملی ‌و 
‌آب ‌و‌ خاک میهن خود،‌ افتخار نکرده است.‌ عشق و علاقۀ اخوان ‌به ‌ایران ‌و مردم ایران ‌در‌ 
لابلای سروده‌هایش کاملًا به چشم می‌خورد که‌ صد ‌البته‌ اگر‌ به دور‌ از‌ افراطی‌گری ‌باشد، 
‌بسیار مورد پسند ‌و ‌قابل‌ ستایش است. ‌به‌ همین‌ سبب ‌است ‌که‌ شاعر‌ هر ‌جا‌ موقعیتی‌ 
می‌یابد، ‌به‌صراحت، ‌از ‌هوّیت ‌ملی ‌و‌ داشته‌های ‌مادی‌ و‌ معنوی ‌سرزمین ‌اجدادی‌اش‌ دفاع 
‌می‌کند ‌و ‌اعتراض‌ خود ‌را‌ علیه ظلم ‌و ‌بیدادی که ‌بیگانگان‌ در ‌حق‌ مردم‌ این مرز و بوم ‌روا‌ 

داشته‌اند، ‌اعلام می‌دارد.
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در بسیاری از اشعار اخوان، به‌صراحت از هویت و فرهنگ ایرانی دفاع کرده است. در شعر 
آواز چگور، شاعر به شرح و درد و رنج خود و مردم ایران پرداخته است:

آیین است/  این چه  آواز،  این چه  با سازپیرت  بینوای دوره گردآخر/  ای  بگو  »با من 
گوید چگوری این نه آواز این چه آیین است؟/ گوید چگوری این نه آواز است، نفرین است/ 
آواره‌ای آواز او چون نوحه یا چون ناله‌ای از گور/ گوری از این عهد سیه‌دل دور/ اینجاست/ 

تو چون شناسی این/ روح سیه‌پوش قبیلۀ ماست.«)اخوان ثالث، 1387: 58(.
اخوان در کتاب آخر شاهنامه، به بیانی از ایرانی‌ترین شعرهای خود پرداخته است. شاعر 

در این سروده جایگاه ایران را در جهان به تصویر کشیده است:
»هان کجاست/ پایتخت این کج آیین قرن دیوانه؟/ با شبان روشنش چون روز/ روزهای 
تنگ و تارش، چون شب اندر قعر افسانه/ با قلاع سهمگین سخت و ستوارش/ با لئیمانه 
تبسم کردن دروازه‌هایش سرد و بیگانه«)اخوان ثالث، 1385: 71(؛ امّا ‌این ‌تعلق ‌خاطر ‌به 
‌ایران ‌و ‌نژاد ‌ایرانی ‌رفته‌رفته ‌به‌ویژه ‌پس ‌از ‌حادثۀ ‌تلخ‌ کودتای ‌28 مرداد ‌‌1332شمسی، 
رنگ ‌و ‌بوی ‌افراطی ‌به‌ خود ‌می‌گیرد ‌تا‌ جایی‌ که ‌متأسفانه‌ بعد از ‌مدتی‌ آشکارا ‌به‌تحقیر ‌و 
‌سرزنش ‌اقوام‌ دیگر‌ می‌انجامد ‌و ‌در ‌این ‌بین، ‌شدید‌ترین ‌سرزنش‌های ‌او ‌متوجّه ‌قوم‌ عرب 
‌است.‌»اخوان ‌با ‌وقوع ‌کودتا،‌ راهی ‌زندان ‌شد ‌و ‌بعد‌ از‌ آزادی ‌از‌ زندان، ‌روحیۀ مقاوم ‌خود‌ را‌ 
از‌ دست‌ داد‌ و ‌به ‌ناامیدی ‌گرایید؛ به‌گونه‌ای ‌گویا‌ حضور ‌استعمار‌ و چیرگی ‌آن ‌را ‌پذیرفت ‌و 
‌بعد‌ از‌ آن ‌اشعارش ‌رنگ ‌اندوه ‌گرفت ‌و ‌صراحتاً‌ اعلام‌ کرد‌ که ‌از ‌یأس ‌می‌گوید«)نوربخش، 

.)176 :1398
 لازم به ذکر ‌است که »دشمنی ‌و‌ کینۀ ‌‌اخوان ‌به ‌قوم ‌عرب،‌ یک ‌کینۀ ‌‌ایستای ‌به ‌میراث 
‌رسیده‌ است ‌نه ‌کینۀ اندیشگی ‌و ‌پویا، ‌او‌ عرب‌ را‌ دقیقاً و ‌برای ‌همیشه ‌همان ‌عرب ‌هزار ‌و 
‌پانصد ‌سال پیش‌ می‌داند،‌ که ‌بر جای ‌مانده ‌است ‌و ‌تکان ‌نمی‌خورد.‌ یک ملّت‌ واحد ‌یکپارچه، 
‌بدون‌ کمترین ‌تغییر‌ قشری، ‌طبقاتی،‌ ملی، تاریخی، ‌اجتماعی‌ و‌ سیاسی:‌ بدخون، ‌بدنژاد، 

‌فاسد ‌بالذات.‌«
 )محمدی‌آملی‌،1380: 177(.

مهدی اخوان‌ می‌گوید: ‌»بعضی ‌به‌ من ‌ایراد ‌می‌کنند‌ که ‌چرا‌ تو‌ خونت ‌با‌ عرب‌ها‌ صاف 
‌نمی‌شود، ‌عرب‌ها‌ به ‌قول ‌قرآن‌کریم ‌در ‌نفاق ‌و‌ کفر، ‌بدترین‌ و‌ سخت‌ترین‌ و‌ شدید ‌ترینند 
)به‌اعتبار: الاعراب ‌اشد ‌کفرا‌ و‌ نفاقا( ‌اینکه‌ دیگر ‌من ‌نمی‌گویم، ‌قرآن‌کریم ‌گواهی ‌می‌دهد.‌ 
ملاحظه ‌می‌فرمایید‌!‌ حتی ‌تن ‌نمی‌دهد ‌به ‌اینکه‌ شاید‌ بشود،‌ این ‌بد‌نژادان ‌را‌ قدری‌ اصلاح 
‌کرد‌ و ‌از ‌تیره‌روزی‌ نجات‌شان‌داد.‌«)کاخی،1385: 81(. بسیاری ‌از‌ تحلیل‌گران،‌ حتی گرایش 
‌شاعر‌ را ‌به ‌دین ‌اجدادی‌اش ‌یعنی؛‌ آئین ‌بهی‌)دین زرتشتی(‌ نشأت ‌گرفته‌ از‌ همین ‌تعصبات‌ 
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افراطی ‌می‌دانند.‌»فکر‌ و‌ ذکر ‌اخوان‌ در ‌اغلب ‌شعرهایی ‌که پس ‌از ‌سال ‌1332شمسی گفته، 
فریاد‌ و فغان‌ و‌ دشنام‌ و‌ نفرین ‌و ‌ناله‌ و ‌نوحه ‌بوده‌ است. ‌او در‌ این ‌دوره، ‌انتظار‌ می‌کشد‌ تا 
‌کسی ‌بیاید ‌و ‌او ‌را ‌و ‌فرهنگ ‌و‌ تاریخ ‌و‌ جامعه‌اش ‌را نجات‌ دهد و ‌وقتی ‌می‌بیند ‌از‌ هیچ‌ سوی 
‌خبری ‌نمی‌آید، ‌خود ‌به ‌یاری ‌خود ‌بر‌می‌خیزد.‌ به ‌قول صاحب آواز چگور، »خود‌ برای ‌ماهی 
‌سرگردان ‌و ‌بی‌آرام ‌خویشتن ‌آب ‌و‌ چشمه‌سار ‌مقدس ‌آفریدم.‌ به ‌یاری ‌حس ‌و ‌حال ‌و‌ هوش‌ 
و‌ خرد ‌و‌ خیال ‌خویش، ‌چنین‌ کردم‌ و ‌البته ‌اکنون ‌این ‌ظهور ‌و ‌بعثت ‌در‌ اندرون ‌خودم ‌و ‌فقط‌ 
برای‌ خودم ‌است.‌ من ‌زرتشت ‌و ‌مزدک ‌را‌ در‌ دل و ‌دنیای ‌خویش ‌آشتی ‌دادم، ‌گرد ‌هم ‌آوردم‌ 

با‌ پند ‌و‌ پیغام‌هایی ‌که ‌از‌ بودا‌ و ‌مانی گرفتم.‌«)محمدی آملی، 1380 :‌178(.
2- 1- 2- وطن یا غم غربت

موضوع وطن و عشق به آن، پایة اشعار حماسی ایران بوده است و »اصولاً انگيزة اصلی 
ایرانيان کهن در نقل و تدوین خاطرات فخرآميز ملّی خود، در وطن‌دوستی آن‌ها نهفته 
است و همين علاقه، منجر به سرایش شاهنامه‌های متعدّد شده است.«)صفا، 1374: 165(.

از پربسامدترین مؤلفّه های نوستالژی در شعر نادرپور، غم غربت است. »واژة غربت، با 
بسامد 27 بار در اشعار نادرپور به کار رفته است که دال بر دوری از سرزمينی است که وی 

در 20 سال پایانی عمر خود از آن دور شد.«)خلیلی جهانتيغ، 1389: 47(.
نوستالژی وطن در بيشتر اشعار وی به‌ویژه در مجموعه‌های»زمين و زمان« و »خون و 
خاکستر« دیده می‌شود. نادرپور در شعر »و نيز ... و نيز ...« اگرچه ونيز زیبا و شگفت‌انگیز را 
برای کوچ و زندگی خود انتخاب می‌کند؛ امّا در آن سرزمین همچنان غم دوری وطن، دلش 
را آزرده است و به یاد وطن و زادگاه خود، پریشان‌خاطر و بی‌خواب و آشفته احوال است: »اگر 
ز نيش نگاه ستارگان شب‌ها/ »و نيز« را سرخفتن نيست/ منم که چشم به ستاره می‌دوزم و 
تا سپيده برآید: ستاره می شمرم/ منم که دل در دریای بكيران، چون او: جزیره‌های پراکنده 
پریشانم/ وزین قلمرو تاریک درنمی‌گذرم/ منم که تيره‌تر از آسمان طوفانی/ به یاد خاک 
دل‌افروز آفتابی خویش/ در آسمان سحر دل به گریه می‌سپرم.«)نادرپور:1382، 952(، وی 
در شعر »شب آمریكایی«، غربت را همانند»تبعيدگاه« خود دانسته است و آن را »جهنمی 
به زیبایی بهشت« می‌خواند؛ بهشت زیبایی که برای شاعر دور از وطن، پر از درد و غم و 
حسرت است و برای او جهنمی غمناک ساخته است: »تبعيدگاه من/ شهری است برکرانۀ 
دریای باختر... / من از نسيم سرد خزان بوی خاک را / همچون شراب تلخ/ هر دم به یاد 
خانه ویران مادری/ می‌نوشم و گریستن آغاز می‌کنم.« )همان-944، 942(، نادرپور در شعر 

»زمزمه‌ای در شب« سیل‌آسا از غم غربت خود می‌نالد.
»اگر سرچشمه‌های اشک عالم را به من ببخشند/ و یا ابری به پهنای زمين در من فرود 
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آید/ اگر آن اشک سیل‌آسا/ ره پنهانی دل را به‌سوی دیده بگشاید: / لهيب درد خاموش مرا 
تسيكن نخواهد داد/ غم تلخ مرا از خاطرم بيرون نخواهد برد... «)همان 921(.

 «اخوان در سال 1327ه.ش كه تازه براي سكونت به تهران آمده بود، به‌غیراز سختی‌هایی 
كه در شهر با آن مواجه بود، اندوه غربت و دشواري زندگي در شهري نا آشنا و بی‌رحم، از 
عواملي بود كه او را وا‌می‌داشت تا بیشتر از زادگاهش ياد كند. اخوان اين احساس خود را در 
شعري به زيبايي بیان می‌دارد. او خود را در دام بلا افتاده‌ای می‌داند كه از يار و ديار خود 

دورگشته است»)امیري، نعمتي، 1390: 78(.
افتاده‌ام بلا  در  بگویم  می‌خواهی  راست  افتاده‌ام جدا  خود  دیار  و  یار  از  که  تا 
افتاده‌ام القرا  تفته‌ای‌ام  زمین  بر  از بهشت عدن همچون رهنوردی تشنه‌لب

 )اخوان، 1375: 109(
اخوان معتقد است کـه شعر شاعر باید به‌گونه‌ای باشد که انسان و مـحیط و تـأمّلات در 
این دو، پر باشد.»به اعتقاد من آنچه مهم است اتکا به زمین و انسان است و ریشه داشتن در 
خاک، خاکی انسانی، والسلام«؛ او معتقد است که انسان نباید گذشته‌های درخشان خود را 
رها کند و به امور زودگذر، دل‌خوش شود. »باید بـه امری مقدس و بزرگ و خیال می‌کنم 
شاید عالی و بشری ایمان داشته باشم، این ایمان به‌منزلۀ آب دریا و رود چشمه‌ساری است 
که من ماهی بی‌آرام، آن آبم...«؛ وی به این نکته پایبند است که »در عالم هنر، گام‌های 
مطمئن و ماندنی را کـسانی بـرمی‌دارند که بدانند جای گام قبلی‌شان کجا بوده و جای گام 

بعدی‌شان کجا خواهد بود.«)کاخی،1370: 744(.
عشق و علاقه به ایران و مظاهر آن تا آخر عمر، در خون و رگ اخوان، عجین شده بود؛ 
قصیدۀ معروف »تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم« که در آخرین مجموعۀ وی، با همین 
نام چاپ‌شده در حـقیقت، نشانه و نـمونه ای کامل از پایبندی وی به ایران، در اواخر عمر 
می‌باشد. اخوان در ذیل همین قصیده نیز گفته »باری بگذر که جهان جای گذشت اسـت و 
گـذرگاه...مسأله ایـن است که من می‌گویم ایران دیروز و امروز را دوست دارم، حب الوطـن 
دارم، حق‌شناس مادرم، خاکم، سرزمینم و فرزندان بزرگش هستم، همین، والسلام.«)اخوان، 

.)743 :1371
2- 1- 3- ملی‌گرایی

نادر نادرپور سرزمين مادری خود را، دیار دور، گهوارۀ دیرین، خاک بی‌همتای یزدانی 
و سرزمين زرتشت و مانی به‌حساب آورده و حتّی در حسرت وزش نسيمی و بویی از وطن 
مادری خود است: »نسيم از دیار خویشتن بویی نمی‌آ رد/ در اقليم غریبانم، نسيم آشنایی 
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نيست/ کجایی‌ای دیار دور، ای گهواره دیرین، که از نو تن به آغوشت سپارم در دل شب‌ها : 
به لالایی نسيمت کودک آسا دیده بربندم/ به فریاد خروست دیده بردارم ز کوکب‌ها/ سپس 
صبح تو را ببينم که از بطن سحر زاید/ دیار دور من، ای خاک بی‌همتای یزدانی/ خيالت در 

سر »زردشت« و مهرت در دل »مانی« ... )نادرپور، 1382: 924(.
وی در شعر »آن پرتوی سوزان جادویی«، غربت را سرزمين ناشناسان، خاک بی‌باران، 
خواب هول‌انگیز، غریبستان، اقليم بيگانه و وطن را دیار آشنایی‌ها و سرزمين مادری خوانده 
است. امّا قطار بادپيمایی که از اقطار نامعلوم می‌آید/ آواره‌ای را از دیار آشنایی‌ها/ با خویش 
می‌آرد به‌سوی این غریبستان/ من ميهمان تازه را هشدار خواهم داد/ که این سفر: آهنگ 
برگشتن نخواهد کرد/ وان دل که با او هست: در اقليم بيگانه/ تسيكن نخواهد یافت، یا 
مسكن نخواهد کرد/ او نيز چون من، در شب غربت تواند دید/ کان پرتو سوزان جادویی/ 

کز خاوران بر سرزمين مادری می‌تاخت: از باختر، آغاز تابيدن نخواهد کرد )همان:907(.
دیار  این  می‌نالد:»در  غربت  دیار  از  ایران  یاد  به  بهاران«  آستان  »بر  شعر  در  نادرپور 
غربت ای دل نشان ره ز چه کس پرسم؟/ که همچو برگ زمین‌خورده، اسير پنجة طوفانم/ 
کجاست باد سحرگاهان که در صفای پس از باران/ کند به یاد تو ای ایران/ به بوی خاک تو 
مهمانم.«)همان:844( برخی از غم‌نامه‌های وطنی نادرپور، ناظر به یاد ولایت محل سكونت 
و زادگاه اوست و گاهی نيز وطن در مفهوم وسيع‌تر آن؛ یعنی وطن ملّی به کار رفته است.

شوونیستی ‌به ‌بیان  و‌  با ‌نگرشی ‌باستان‌گرایانه‌  در ‌آن‌  یکی ‌از ‌شعر‌های ‌نادر‌پور ‌که‌ 
‌دیدگاه‌های ‌خود‌ پرداخته ‌است،‌ شعری ‌است ‌با‌ مفهوم ‌پارادکسی ‌با ‌نام »طلوعی ‌از ‌مغرب‌« 
مهر«،‌»در‌  تصویر ‌شده ‌است ‌که‌»زادگاه‌  ایران ‌باستانی‌  دور،‌  گذشته‌های‌  در ‌این ‌شعر ‌در‌ 
جلوه‌گاه ‌آتش‌زرتشت«،‌»ملک‌ بی‌غروب‌« و »آشیان ‌کهنۀ ‌سیمرغ‌« بوده ‌است، ‌اما ‌ا‌کنون: 
»بعد ‌از ‌طلوع‌ خون،‌ خبر ‌از آفتاب ‌نیست‌/ مهتاب ‌سرخی ‌از ‌افق ‌شرق/‌ بر‌ چهره‌های ‌سوخته‌ 

می‌تابد‌ و ز‌آفتاب ‌گم‌شده‌ تقلید‌ می‌کند.« ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)نادرپور‌، 1381 :127(.
از‌ متعصبانه‌ترین‌ شعرهای ‌باستان‌گرایانۀ ‌نادر‌پور‌ که‌ در‌ آن‌ شاعر، ‌آشکارا‌ به ‌ضدیتّ ‌و 
‌جبهه‌گیری‌ در ‌مقابل ‌قوم‌ عرب ‌برخاسته،‌ شعر‌»در ‌اینجا ‌و ‌آنجا‌« است.‌ شاعر ‌در ‌این‌ شعر، 
‌عنوان ‌می‌دارد ‌که‌ »فرهنگ ‌قمری ‌اسلام ‌عربی ‌به ‌تمدن ‌خورشیدی ‌ایران، ‌یورش ‌می‌برد‌ و‌ 
همه‌چیز‌ را‌ در‌ خون ‌می‌شوید. ‌تصویر ‌اعراب ‌وحشی ‌و ‌بیگانه ‌و‌ دشمن ‌تمدن ‌باستانی ‌ایران، 
‌بار ‌دیگر ‌در‌ شعر »در ‌اینجا‌ و آنجا«)1362( تکرار ‌شده ‌است.‌ با‌ این ‌تفاوت‌ که‌ ماه ‌ناپدید 
‌شده ‌در ‌تاریکی ‌مطلق ‌فرو‌رفته ‌است.‌ در‌ این ‌شعر ‌با ‌ناپدید‌شدن‌ خورشید‌ و باد‌ آمدن ‌ماه، 
‌بهار‌)که ‌در ‌این ‌شعر ‌نماد ‌تمدن ‌باشکوه ‌ساسانی ‌و‌ ایرانی‌است(‌ رفته ‌و‌ زمستان‌)که‌سمبلی 
‌از ‌استیلای ‌حکومت ‌اعراب ‌بر ‌این ‌سرزمین ‌است( ‌با‌ شب‌های ‌طولانی ‌و ‌سردش، ‌بر ‌همه‌جا 
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‌مسلطّ ‌شده‌ است.‌ عمر‌ در ‌برابر ‌یزدگرد ‌نگون‌بخت ‌پیروز ‌شده‌ است ‌و‌ خورشید ‌تنها‌ در ‌تصوّر‌ 
زنان ‌باقی ‌مانده ‌که‌ اکنون‌ مثل ‌بادیه‌نشین‌ها ‌زندگی ‌می‌کنند.‌ نادرپور‌ در ‌این‌ شعر،‌ تأسیس 
‌جمهوری ‌اسلامی ‌را‌ با‌ پیروزی ‌عرب ‌بر ‌امپراطوری ‌ساسانی ‌در‌ قرن ‌هفتم،‌ مقایسه‌ می‌کند 
‌و ‌به‌ ثمر‌ رسیدن ‌این ‌دولت ‌را ‌ادامۀ ‌شکست ‌فرهنگ ‌ایرانی ‌در ‌برابر ‌عرب ‌تشنه ‌به‌ خون 
‌می‌داند. ‌در‌ دیدگاه ‌نادرپور، ‌اسلام‌ دینی ‌است ‌بر اساس ‌»آئین‌عرب‌« و ‌ایرانیان ‌مسلمان‌ نیز 
‌در ‌حال حاضر،‌ مردمی‌ بدوی ‌و ‌جاهل ‌هستند‌ و‌ می‌گوید ‌که‌ شاید‌ این‌ همان‌ عرب‌ جاهل‌ 
است ‌که‌ حتی‌ ماه‌ را‌ فراری‌ داده‌ است.‌ اشعار‌ نادرپور )به‌ویژه‌ در ‌سروده‌های ‌باستان‌گرایانه 
‌و‌ شوونیستی‌اش( ‌هم‌ موضع ‌ضدّ‌ّ عرب ‌دارد ‌و ‌هم‌ ضدّ ‌اسلام‌؛‌ زیرا ‌او ‌اسلام ‌را‌ هم ‌به ‌خاطر 
‌عربی ‌بودنش ‌و ‌هم ‌به ‌خاطر‌ ماهیت‌ خودش )‌مقصود ‌تمایلات ‌غرب‌گرایانه ‌و‌ شاید ‌سکولار ‌یا‌ 
دیالکتیکی ‌شاعر ‌است‌( محکوم ‌می‌کند‌. در ‌این‌ اشعار ‌عرب‌ها، جاهل،‌ وحشی ‌و ‌غیر‌ انسان-

‌اند ‌و ‌فرهنگ ‌آنها ‌یک ‌مشت ‌تصاویر ‌غیر‌منطقی ‌از‌ خون‌ و ‌ماه‌ است.‌ از‌ نظر ‌او ‌اسلام،‌ دینی‌ 
است، ‌مناسب ‌عرب،‌ ولی ‌نه ‌برای ‌ایرانیان ‌با ‌تمدّن‌ روشنگر ‌که‌ نمادهای‌ فرهنگ‌شان، ‌آتش 

‌زردتشت، خورشید ‌و ‌بهار ‌است« )‌همان:86(. ‌ ‌
اخوان ‌در ‌ ‌شعر سنگستان چه ‌به‌ لحاظ ‌ساختار ‌زبانی ‌از ‌جمله‌ گزینش ‌واژگان ‌کهن‌ و 
‌چه ‌به ‌لحاظ‌ مفهومی، ‌سعی‌ دارد، ‌تعلق ‌خاطر ‌خود ‌را ‌به‌ گذشته‌های ‌دور ‌این‌ سرزمین ‌نشان‌ 
دهد. ‌از ‌این ‌روست که ‌تمام ‌آرزوهای ‌فرو‌خفتۀ خود ‌را‌ با‌ زبانی ‌نمادین ‌در »خفتگاه ‌مهر و‌ 
ماه«-‌که‌ ایهامی‌ دارد ‌به ‌آئین ‌میترائیسم )‌آیین‌ و‌ اعتقادات ‌قبل ‌از ‌اسلام(-می‌بیند. »‌اگرچه 
)‌ایران ‌فسرده ‌و ‌خاموش(‌گرفتار ‌سنگی ‌و ‌فسردی ‌بیداد ‌زمانه ‌و ‌جفای‌  اخوان  ‌سنگستان‌ 
انیرانی ‌ستم‌پیشه ‌گشته‌ است،‌ با ‌این همه، ‌امید ‌دارد‌ که‌ سرود ‌»آتش ‌و ‌خورشید ‌و ‌باران‌« 
در ‌فضای‌ سنگستان ‌ایران ‌طنین‌انداز‌ شود. ‌او ‌همچون ‌دیگر ‌میهن‌پرستان ‌سرخوردۀ ‌این 
سرزمین‌ که ‌سربازان ‌سنگی‌اش ‌را‌ خاموش ‌می‌بیند‌ و ‌با ‌وجود ‌برآوردن ‌سخن‌های ‌دلیرانه ‌و 
‌امید‌بخش، ‌پاسخی‌ نمی‌شنود، ‌برخلاف ‌میلش،‌ ناگریز ‌نغمه‌های ‌یأس ‌و ‌ناامیدی‌ سر‌ می‌دهد 
‌و‌ می‌پندارد‌ که ‌جستجوهای ‌او‌ دیگر ‌پوچ‌ و ‌بیهوده ‌خواهد ‌بود ‌و‌ دیگر ‌زال ‌زری ‌پیدا‌ نخواهد 
‌شد ‌تا ‌پر سیمرغ‌ را‌ بسوزاند‌ و ‌یاریگر ‌پنهان ‌را‌ به‌ یاری ‌بخواند.‌ به ‌همین‌ دلیل ‌است ‌که‌ در‌ 
چنین ‌شرایطی ‌انتظار‌ ظهور ‌»هفت‌ تن ‌جاوید ‌ورجاوند‌« را‌ ندارد.‌ او‌»شهزادۀ شهر‌ سنگستان‌« 
را‌ اسیر ‌شهر ‌نفرین‌شده‌ای ‌می‌بیند ‌که‌ ساکنان ‌آن‌همه ‌از‌ جنس ‌سنگند؛ ‌لذا‌ چاره ‌را‌ در ‌آن‌ 
می‌داند ‌که ‌دخمه‌ای‌ برای ‌او‌ پیدا‌ کنند،‌ اما ‌دریغ‌ و‌ صد‌افسوس، ‌دخمه‌ای‌ که‌ »درخورد‌« 
این ‌تنهای‌ بدفرجام ‌باشد، ‌نمی‌توان ‌جست.‌ اگر‌ شاعر ‌در‌ شعر‌»قصۀ شهر‌سنگستان‌« اظهار 
‌دل‌مردگی ‌و‌ ناامیدی‌ می‌کند‌ و ‌آرزو ‌می‌کند ‌که ‌ای ‌کاش‌ حریق ‌یا ‌سیل ‌و‌ آواری، ‌بنیان 
را،‌  آتشگه ‌خود‌  »فروزان‌آتش‌«  که  بدان ‌جهت ‌است  کند،‌  ویران‌  شوم ‌را‌  سنگستان‌  ‌این‌ 
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به  داخل ‌چاه‌  ریگ‌ها ‌در  وجود ‌انداختن‌  است ‌که ‌با‌  هم ‌بدان ‌دلیل‌  و‌  می‌بیند‌  خاموش‌ 
‌امید‌ گشودن ‌گره‌کار ‌)بنا‌ بر‌ رسم‌کهن‌ایرانیان(‌ به‌جای‌ برآمدن ‌آب ‌از ‌چاه، ‌دود‌ تیره‌ای‌ سر‌ 
می‌کشد‌؛‌ دود ‌تیره‌ای ‌که ‌گویی، ‌نفس‌های‌ سهمگین ‌و ‌سیاه‌ دیو‌ اهریمن ‌خوبی ‌است‌ که 
‌به‌جای ‌ایزدپاک، ‌بر‌ سرزمین‌ اهورایی‌اش ‌مسلط ‌گشته ‌است ‌و‌ به ‌گواه ‌بند‌ آخر‌ شعر، ‌این 
‌دیو ‌سیاه‌کار، ‌کسی ‌نیست ‌جز‌ همان ‌ترک‌ و‌ تازی ‌و‌ فرنگ ‌دیو ‌صفت ‌که ‌شاعر ‌پیوسته‌ لعن 
‌و ‌نفرین ‌خود ‌را‌ نثار ‌آنان‌ می‌کند. ‌اکنون ‌شرح ‌این ‌قصه ‌تلخ ‌را‌ که‌ گاه ‌به ‌تلویح، ‌و‌گاه ‌به‌طور‌ 
آشکار ‌با ‌اندیشه‌های ‌شوونیستی ‌همراه ‌است ‌و ‌البته ‌به‌تندی ‌برخی ‌از‌ شعرها ‌و‌ نوشته‌های 
‌دیگر‌ شاعران ‌نیست.«)همان: ‌‌157(، اخوان در این رابطه ‌می‌گوید: »دو تا کفتر/ نشسته‌اند 
روی شاخۀ سدر کهن‌سالی/ که روییده غریب از همگنان در دامن کوه قوی پیکر./ دو دلجو 
مهربان با هم /. دو غمگین قصه‌گوی غصه‌های هر دوان با هم./ خوشا دیگر خوشا عهد دو 
جان هم‌زبان با هم./ دو تنها رهگذر کفتر./ نوازش‌های این، آن را تسلی‌بخش،/ تسلی‌های 
آن، این را نوازشگر./ خطاب ار هست: خواهر جان،/ جوابش: جان خواهر جان/. بگو با مهربان 
خویش، درد و داستان خویش./ نگفتی، جان خواهر! این‌که خوابیده ست اینجا کیست؟/ 
ستان خفته ست و با دستان فروپوشانده چشمان را،/ تو پنداری نمی‌خواهد ببیند روی ما 
را نیز کورا دوست می‌داریم./ نگفتی کیست، باری سرگذشتش چیست؟/ پریشانی غریب و 
خسته، ره گم کرده را ماند./ شبانی گله‌اش را گرگ‌ها خورده./ وگرنه تاجری کالاش را دریا 
فروبرده/ و شاید عاشقی سرگشتۀ کوه و بیابان‌ها/ سپرده با خیالی دل/ نه ش از آسودگی 
راهی  اگر گم کرده   / دامان‌ها  و  و دشت  کوه  و  دریا  پیمودن  از  اش  نه  آرامشی حاصل/ 
بی‌سرانجام است/ مرا به ش پند و پیغام است،/ مگر دیگر فروغ ایزدی آذر مقدس نیست؟/ 
مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نیست؟/ زمین گندید، آیا بر فراز آسمان کس نیست؟/ 
گسسته است زنجیر هزار اهریمنی‌تر ز آن‌که دربند دماوندست/ پشوتن مرده است آیا؟/ و 

برف جاودان بارنده سام گرد را سنگ سیاهی کرده است آیا؟«)اخوان، 1362: 119(.
اخوان ‌ثالث ‌در ‌ادامۀ ‌تفاخر‌هایش ‌به ‌گذشتۀ سرزمینش؛ ‌ایران‌ پیش ‌از ‌اسلام،‌ از ‌اینکه 
‌خود ‌را از‌ سرزمین‌ طوس )ایران( و ‌دوستدار‌ دین ‌زرتشت ‌می‌داند ‌و ‌از‌ نژاد ‌ترک ‌و‌ تازی 

‌نمی‌باشد، ‌برخود ‌می‌بالد‌ و ‌می‌گوید‌:
  من طوسیم و محب زردشتم                       نه تازی و نه ترک زین جمله

                 )اخوان، 1375: 126(
اخوان ‌گمان‌ می‌کرد، ‌ می‌تواند‌ بدین ‌ترتیب ‌رسالتش ‌را ‌به تاریخ‌ و‌ مردم‌ خویش ‌ادا‌ 
کند.‌ در ‌ابتدا‌ که‌ چنین‌ آیینی ‌را ‌پدید می‌آورد،‌ مایل ‌است ‌مانیفست ‌آن ‌را‌ برای ‌همۀ‌ ‌مردم 
‌اعلام ‌کند.‌ اما ‌ایمان ‌اخوان‌ نیز‌ به‌ این ‌آیین،‌ بر اساس ‌یک‌ تجربۀ ‌دینی ‌نیست، ‌او‌ وقتی ‌به 
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‌بن‌بست ‌می‌رسد، ‌راه ‌نجات ‌را‌ پناه آوردن ‌به ‌زرتشت ‌و ‌مزدک ‌می‌پندارد‌، ا‌گر‌چه ‌در‌ بیشتر 
‌اوقات،‌ سخن‌ او رنگ‌ طنز ‌و ‌شوخی ‌به‌ خود ‌می‌گیرد‌. پس ‌از‌ مدتی، ‌اخوان ‌درمی‌یابد،‌ آنچه 
‌که ‌او ‌گفته ‌است ‌از ‌سوی ‌مردم ‌با‌ اقبال ‌مواجه ‌نشده‌ است، از ‌این ‌روست‌ که ‌باور‌ می‌کند 
‌که ‌او ‌»تنها ‌پیامبری ‌است‌ که فقط بر خود، ‌مبعوث ‌شده ‌است.‌« و ‌یارانی‌ و ‌اصحابی ‌بر گرد 

‌او ‌نیستند.
چنین ‌رویکردی ‌از‌ دید ‌روان‌شناسی،‌ رویکردی ‌آگاهانه ‌نیست،‌ شاید ‌بتوان ‌گفت ‌در ‌این 
‌خصوص‌ اخوان ‌می‌خواهد ‌به ‌زبان‌ دیگری ‌اعتراض ‌کند‌ و ‌همه ‌چیز ‌را‌ به ‌تمسخر ‌بگیرد. 
‌چاووشی‌ خوان‌ این‌ کاروان ‌بی‌مسافر،‌ در ‌تئوری ‌خود ‌می‌گوید:‌ »من کسی هستم که ‌زرتشت 
‌و ‌مزدک ‌را‌ آشتی‌ دادم.‌ اقتصاد ‌و ‌جامعه‌شناسی‌ و ‌بنیاد‌ زیرین ‌اجتماع ‌مزدکی،‌ اخلاقیات‌ 
و‌ اعتقادات ‌به‌ دنیای ‌زیرین‌ و ‌بنیادهای ‌زیبای ‌افسانگی ‌و‌ اساطیری ‌برین ‌و‌ اورمزد ‌دادار‌ 
آفریدگار،‌ ایزدان ‌و ‌امشا‌سپندان ‌و‌ غیره، ‌اینها ‌هم‌ زرتشتی، ‌زهدیات،‌ پرهیزکاری‌ها‌ و ‌پاره‌ای‌ 
اخلاقیات ‌هم ‌مانوی ‌و ‌بودایی ‌و‌السلام‌ و ‌نامه‌ تمام.‌«)محمدی آملی:173(؛ اما ‌بیش از ‌آن‌که 
‌تفکّری ‌بر ‌پشت ‌این ‌نظریهّ ‌باشد.‌ احساسات ‌انسانی ‌نومید‌ و ‌شکست‌خورده ‌است ‌که‌ این‌ 

نظریهّ ‌را‌ شکل ‌می‌دهد‌. 
2- 1- 4- اعتقادات شونیستی

دیگر ‌شاعران ‌شوونیست، ‌تحت ‌تأتیر ‌اندیشه‌های ‌باستان‌گرایانۀ‌  نادرپور ‌همانند 
‌متعصبانه،‌ در‌ برابر‌ تعلقات‌ و ‌اعتقادات ‌دینی ‌روزگار ‌خود ‌به‌ویژه ‌روحانیت ‌شیعه، ‌جبهه‌گیری 
‌سرسختانه‌ای ‌از خود نشان داده است.‌ »او‌ همیشه ‌با ‌در‌ نظر‌داشتن ‌تاریخ‌ سیاسی ‌داخلی 
‌ایران ‌از آغاز‌ قرن، ‌به‌منظور ‌کاهش ‌تأتیر‌ روحانیت ‌شیعه ‌در‌ جامعۀ ‌ایران،‌ احساسات تندی 
‌نسبت ‌به‌ شیعه ‌و ‌روحانیت ‌شیعه ‌داشته ‌است.‌ دستاورد‌های ‌نهضت‌ مشروطه‌ در ‌نظر‌ نادرپور، 
زندگی ‌ایرانیان ‌شیعۀ  دین‌گریزی ‌بر‌  ‌دولایه ‌داشت. ‌یکی ‌توسعۀ ‌حس ‌ملی‌گرایی ‌و ‌آغاز‌ 
‌دوازده‌امامی ‌از‌ نظر ‌او‌ خرافی‌ترین ‌مذهب ‌اسلامی ‌بود‌ و ‌مانیفست‌ خانئانه‌اش ‌روزهای‌ عزا، 
‌زنجیر‌زنی،‌ پرستش‌ و ‌امثال آن‌ را‌ شامل ‌می‌شد. ‌او ‌اعتقاد‌ دارد‌ که ‌ایرانیان‌ تشنۀ ‌برابری ‌و‌ 
برادری ‌مزدکی،‌ در‌ پایان ‌دورۀ ‌ساسانی ‌به ‌اشتباه، ‌به‌عنوان ‌راه ‌رهایی ‌از ‌ظلم‌ و‌ جور،‌ اسلام ‌را‌ 
پذیرفتند. ‌ایرانیان ‌با ‌تصوّر ‌این‌که ‌اسلام‌ چنین ‌ارزش‌هایی ‌دارد، ‌فریب ‌خوردند« )‌همان:84(.

شعر ‌نادرپور ‌به ‌همان ‌نسبت ‌که‌ به ‌خاطر ‌زبان‌ و ‌تخیّل‌ قوی -اش ‌پیش ‌از ‌این ‌مورد 
به ‌دلیل  انقلاب‌57،  ‌تحسین ‌دیگران ‌قرار ‌گرفت، ‌به ‌همان ‌نسبت ‌در ‌شعر ‌متعهّد ‌قبل ‌از‌ 
‌نداشتن ‌تعهّد ‌سیاسی ‌و ‌اجتماعی ‌لازم‌، پیوسته ‌مورد ‌انتقاد ‌و ‌سرزنش منتقدان ‌قرار‌ داشت‌ 
و ‌به ‌گمانم ‌هیچ‌کسی ‌نخواهد‌ توانست،‌ حالت ‌انفعالی ‌و ‌سازشکارانۀ ‌او ‌را‌ در ‌برابر‌ حکومت‌ 
پهلوی ‌فراموش‌کند‌. »نوشته‌های ‌او ‌پس ‌از ‌تأسیس ‌نظام‌ جمهوری ‌اسلا‌می ‌باعث ‌تغییر ‌در 
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‌فرم‌ و‌ صرا‌حت ‌بیان ‌در ‌مورد ‌مسائل ‌اجتماعی ‌و ‌سیاسی ‌شد ‌و ‌شعر ‌او‌ را به ‌شعر مدرن ‌و 
‌امروزی ‌بدل کرد. ‌با‌ این ‌که ‌او‌ در‌ صف‌ مخالفان ‌رژیم ‌پهلوی ‌قرار‌ نگرفت، برخلاف ‌بسیاری 
‌از‌ روشنفکران )‌سکولار‌ و‌ حتی(‌لائیک ‌که ‌به‌ حمایت‌ از )‌آیت‌الله(‌خمینی ‌پرداختند، ‌هیچ 
‌تمایلی ‌به ‌مکتب )‌آیت‌الله( خمینی‌ نداشت ‌و ‌از‌ آغاز‌ به‌ کنه ‌شخصیت ‌او ‌پی‌برده ‌بود. ‌به 
‌عقیدۀ ‌‌او ‌انقلاب ‌خمینی ‌نتایج ‌منفی ‌و بنیادین‌ و ‌ماندگار ‌در ‌فرهنگ ‌ایران‌ به ‌بار‌آور‌ خواهد 

آورد‌«)بلوندل سعد،‌ 1382: 82(.
 نادر‌پور، مانند ‌دیگر‌ نویسندگان، ‌اسلام ‌را‌ ‌از ‌موضع ‌اگزیستانسیالیست‌ رد‌ نکرده است.‌ 
بلکه ‌ دشمنی ‌او ‌با‌ اسلام ‌از ‌موضع‌ ملی‌گرایی ‌غیر ‌مذهبی ‌است ‌که ‌اسلام‌ را‌ بیگانه‌ و‌ دشمن 
‌ارزش‌ها ‌و ‌فرهنگ‌ واقعی ایران ‌پارسی‌ می‌داند. ‌در‌ اندیشه‌های ‌شوونیستی، نادرپور،‌ اسلام 
‌فقط دشمن ‌ملی‌گرایی ‌ایرانی ‌و ‌غیر‌ مذهبی ‌نیست، ‌بلکه ‌به ‌اعتقاد ‌او،‌ بین ‌روح‌ و‌ جان ‌ایرانی 
ارتباط‌ در‌ جایی‌  دارد. ‌نادر‌پور ‌در‌ همین‌  اسلامی، ‌تضادی ‌بنیادی ‌وجود‌  ‌و ‌درک ‌و ‌تصور‌ 
می‌گوید:‌ »بی‌شک ‌اسلام‌ نیز ‌مانند ‌ادیان ‌دیگر ‌نه‌ ملیّت ‌می‌شناسد ‌و ‌نه ‌مرز‌. اسلام‌ دینی 
‌جهانی ‌است ‌و‌ به‌منظور ‌تحقق‌ به ‌ارشاد ‌ربانی،‌ خود ‌را ‌از‌ تمامی ‌محدوده‌ها؛ ‌تا ‌زمانی‌ که 
‌خلاف ‌جاه‌طلبی‌های ‌جهانی‌اش ‌نباشد،‌ می‌گذرد.‌ با‌ وجود ‌این ‌پیش‌ از‌ هر‌ دین‌ دیگری ‌به 
‌یک ملتّ ‌تعلق ‌دارد.‌ مردم‌ عرب ‌و ‌سرزمین ‌عربستان، ‌پیامبر ‌و‌ کتاب ‌مقدس ‌و‌ زبان ‌و‌ آئین‌ 
آن، ‌گواه‌ این‌ مطلب‌اند‌. با‌ وجودی‌که ‌اسلام‌، دینی‌ جهانی ‌است، ‌بعدها‌ به ‌یکی ‌از‌ پایه‌های 
‌استوار ‌ضدّ‌ ناسیونالیستی ‌عرب، ‌بدل ‌شد. ‌چرا‌ که ‌این‌ دین ‌با ‌ملیت‌های‌ مختلف ‌به‌ظاهر‌ 
متفاوت ‌از‌ در ‌مخالفت‌ در نیامد ‌و ‌عمیقاً ‌با ‌آنها ‌متحد‌ شد.‌ البته ‌در ‌مورد ‌ایران، ‌وضع ‌کمی 
‌فرق ‌دارد. ‌اگر ‌وقایع ‌تاریخی ‌روح‌ ملت ‌ایران‌ را‌ به ‌اسارت ‌نمی‌گرفت،‌ ملت ‌ایران ‌به ‌سبب 
‌وجود‌ سرچشمه‌های ‌دینی‌ کهن ‌خود‌ و ‌زبان‌ هندی ‌و‌ ایرانی، ‌از ‌پیوستن ‌به‌ جهان ‌اسلام 
‌امتناع ‌می‌کرد؛ ‌بنابراین، ‌این ملتّ ‌خود ‌زبان‌ داشت.‌ تجزیه‌ و‌ تحلیل ‌این ‌عوامل ‌نشان‌ می‌دهد‌ 
که ‌ادبیّات ‌فارسی‌ از‌ زمان‌ آغاز ‌تجدید ‌حیات ‌خود ‌پس ‌از ‌فتح ‌اعراب‌ تا ‌امروز،‌ علی‌رغم ‌ظاهر 
‌اسلامی‌اش ‌فقط ‌نمادی‌ از‌ برخوردهای ‌دائمی ‌میان ‌درک ‌و ‌تصوّرات ‌این‌ مذهب ‌و ‌روح ‌ایرانی 
‌است، ‌تعارضات‌ متعدّد‌ و‌ متناقض ‌همگی‌ به‌ سوی‌ یک ‌نقطه ‌پیش‌ رفته‌اند: استغفار‌«)همان: 
‌89( آن‌چه‌ در‌ شعر ‌نادرپور‌ رخ ‌می‌نمایاند، ‌مخالفت ‌او ‌با‌ اسلام ‌به‌عنوان ‌نقطۀ مقابل ‌ایرانی‌گری 
‌است‌ و ‌این‌ همان ‌چیزی ‌است ‌که ‌ما ‌از ‌آن به‌عنوان ‌نمونه‌هایی ‌از ‌اندیشه‌های‌ شوونیستی 
‌شعر ‌او ‌یاد ‌می‌کنیم.‌ در »خطبه‌های‌بهاری‌« تصویر‌ سنتی ‌اسلام،‌ مسیحیت و ‌یهود‌ را، ‌از‌ نو‌ 
می‌آفریند‌ و ‌آن‌ها ‌را‌ به‌موتیف‌های ‌نوروز‌ و ‌فرهنگ‌ پارسی ‌بدل می‌کند،‌ »بهار‌ ایرانی، ‌همان‌ 
مسیح، است: که ‌مردگان ‌نباتی ‌را /‌‌ به‌ یمن‌ معجزه‌ای، ‌اشک ‌زندگان‌ کردی/‌‌ نهاد‌ لاغر‌ بیمار 

‌را‌ شفا‌ دادی/ درخت ‌پیر‌ زمین‌گیر ‌را‌ جوان ‌کردی‌ .«)همان:86(
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در‌ این ‌شعر ‌او ‌از‌ ایرانیان تصویر ‌مثبتی‌ می‌سازد ‌و ‌آنان‌ را از »قبیلۀ ‌خورشید‌« می‌نامد 
‌که ‌نشان‌دهندۀ ‌استفادۀ ‌ایرانیان ‌از ‌تقویم ‌خورشیدی ‌است. ‌البته‌ چنین‌ تصاویری ‌هرچند ‌با 

‌شعف ‌کم‌تر‌ در‌ دیگر ‌اشعار ‌او‌ بازهم ‌تکرار‌ شده ‌است.‌«)همان: 84(
 یکی ‌از‌ شعرهای ‌نادرپور‌ که‌ در حقیقت‌ برآمده‌ از‌ اندیشه‌های ‌شوونیستی ‌پنهان‌ اوست ‌و‌ 
در‌ آن ‌شاعر ‌ضدیت ‌و ‌دشمنی‌ خود ‌را با‌ دین ‌اسلام‌ و ‌روحانیّت ‌شیعه، ‌صریحاً‌ اعلام‌ می‌کند، 
این ‌شعر، ‌شهر ‌قم، ‌شهری‌ مرده، ‌مرداب‌گونه ‌و‌ در‌حال ‌گندیدن  ‌شعر »قم‌« می‌باشد. ‌در‌ 
‌معرّفی‌ شده ‌است.‌ شهر‌ گدا‌پروری ‌که ‌از‌ هر‌گونه‌ شور ‌و‌ حیات‌بودن ‌و‌ شادمانگی، ‌تهی ‌شده‌ 
است، ‌»شهری ‌که چندین هزار زن/ چندین هزار مرد/ زن‌ها لچک به سر/ مردان عبا به 
دوش/ یک گنبد طلا/ با لک‌لکان پیر/ یک باغ بی‌صفا/ با چند تک‌درخت/ از خنده‌ها تهی/ وز 
گفته‌ها خموش/ یک حوض نیمه‌پر/ با آب سبز رنگ/ چندین کلاغ پیر/ برتوده‌های سنگ/ 

انبوه سائلان/ در هر قدم به راه/ عمامه‌ها سفید/ رخساره‌ها سیاه.«)نادرپور،1335: 170(.
از ‌دیگر‌ سروده‌های ‌نادر‌پور‌که ‌در ‌آن ‌با ‌روحیۀ ‌ضدّ‌ عربی، ‌جهل ‌اعراب ‌پیش ‌از ‌اسلام ‌را 
‌به ‌تصویر‌ درمی‌آورد ‌و ‌از‌ این ‌طریق ‌آنان ‌را ‌مورد‌ سرزنش ‌قرار ‌می‌دهد‌ »شعر‌ شام‌ باز‌پسین‌« 
است: »ما گور ‌دختران‌ فضیلت ‌را‌/ مانند‌ تازیان ‌بیابان‌گرد‌/در ‌شوره‌زار‌ جهل ‌و ‌جنون ‌کندیم‌ 

«)نادرپور، 1382 :70(.
 مهدی اخوان هم ‌در ‌این ‌دوره‌ درصدد آن ‌است ‌تا ‌از ‌بیگانه، ‌رهایی ‌یابد.‌ غرب ‌و ‌عوامل ‌آن 
‌در‌ داخل ‌کشور،‌ هیچ‌یک‌ نمی‌توانند ‌او‌ را‌ و ‌قوم ‌و ‌قبیله‌اش‌ را‌ نجات ‌دهند. ‌بهترین ‌پناهگاه‌، 
روی ‌آوردن ‌به‌ آیین‌ پدری‌ است. ‌رویکرد ‌او ‌به‌ ایران ‌و‌ ایرانی، ‌رویکردی ‌شوونیستی ‌است.‌ 
او ‌درد‌ ایرانی ‌بودن ‌دارد؛‌ اما ‌آن‌قدر‌ افراطی ‌عمل ‌می‌کند‌ که بیشتر ‌شکل ‌تعصّبات ‌قومی ‌به‌ 
خود ‌می‌گیرد. چون ‌در‌ پشت ‌این ‌آیین، ‌تفکّری‌ نبود‌ و‌ اخوان تنها بر ‌پایۀ عواطف ‌اجتماعی 
‌خویش، ‌چنین‌ آیین التفاطی‌ را‌ شکل ‌می‌دهد.‌ او‌ معتقد ‌بود‌ که ‌هر‌چه ‌ایرانی ‌است، ‌اهورایی‌ 
است ‌و ‌هر‌چه ‌غیر ایرانی، ‌اعم ‌از‌ عرب‌ یا‌ غرب، ‌اهریمنی‌ و ‌شیطانی‌ است.‌ از‌ این ‌رو‌ کسی 
‌از ‌نظریۀ ‌‌اخوان‌، دفاع ‌نکرد.‌ چون ‌اخوان، ‌شاعر ‌با ‌احساسات ‌شاعرانه، ‌چنین‌ آیینی‌ را ‌کشف‌ 

کرد، ‌یا ‌آفرید‌ و ‌خود ‌نیز ‌در ‌این‌ راه ‌ناکام ‌ماند )‌همان:181(.
یکی‌ از ‌سروده‌های ‌اخوان ‌که ‌در‌ آن ‌به‌ زبان ‌سمبلیک، ‌اوضاع‌ و ‌احوال ‌محنت‌بار ‌تاریخ‌ 
معاصر ‌ایران‌ به ‌تصویر ‌درآورده ‌و‌ در‌ آن ‌شاعر ‌با‌ یأسی ‌عمیق ‌و‌ حسرت ‌آلود ‌با ‌به ‌کار‌گرفتن‌ 
عناصری‌ از‌ شخصیت‌های‌ شاهنامه، ‌قصۀ ‌‌غصه‌های ‌تلخ ‌و‌ مکرر ‌ایرانیان ‌را‌ در‌ برابر ‌انیرانیان 
‌واگویه‌ می‌کند، ‌شعر ‌نسبتا‌ًً  بلند‌ »قصۀ شهر‌ سنگستان‌« است.‌ شعری‌ که‌ در‌ آن‌ شاعر‌ از ‌زبان 
‌کبوتران‌ داستان،‌ که‌ در ‌این ‌شعر‌ حکم‌ راویان ‌قصه‌ را‌ دارند،‌ تصویر ‌شهریار ‌شکست‌خورده‌ای 
‌را‌ به‌ نمایش‌ می‌گذارد‌ که‌ به‌واسطۀ ‌هجوم‌ اهریمنان ‌روزگار،‌ همه‌ چیز‌ را‌ از ‌کف ‌رفته ‌می‌بیند 
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‌و ‌البته ‌عامل ‌تمام ‌این‌ بدبختی‌ها‌ و ‌فلاکت‌ها ‌را‌ خوی ‌اهریمنی ‌انیرانیان )‌دشمنان‌ دیروزی ‌و 
‌امروزی(‌ می‌داند، ‌غافل‌ از ‌آن‌که‌ ممکن ‌است، ‌قوم‌ خودش ‌به‌واسطۀ ‌سستی ‌و‌ غفلت‌هایشان‌ 

در ‌این‌شکست‌ها ‌و‌ تیره‌روزی، ‌سهیم ‌بوده‌ باشند.
بر همین ‌اساس ‌شاعر‌ در جای‌جای ‌آثارش ‌با‌ نفرت ‌تمام، ‌اقوام‌ دیگر‌ را ‌از‌ دورترین‌ زمان‌ 
تا‌ روزگار‌ معاصر ‌با ‌زبانی‌ تحقیر‌آمیز ‌به ‌باد ‌انتقاد ‌می‌گیرد. ‌مؤلف »آواز‌ چگور‌« در‌ نقدی ‌که 
‌بر ‌اندیشه‌های‌ شوونیستی‌ اخوان ‌نوشته‌ است،‌ می‌آورد: »شهریار ‌شهر‌سنگستان‌« سر‌ در ‌غار 
‌می‌کند ‌و‌ با ‌تاریکی‌ خلوت ‌سخن ‌می‌گوید. ‌او ‌همه ‌مصائب ‌را‌ به‌ علت‌ حضور ‌بیگانگان‌ در‌ 
کشور ‌می‌داند ‌و ‌از ‌آن ‌به ‌نام‌ ستم‌های‌ فرنگ ‌و ‌ترک‌ و تازی ‌یاد ‌می‌کند. ‌این ‌تفکر‌ بر‌ ذهن‌ 
از‌ گذشته ‌تا ‌امروز‌ حاکم ‌بوده  بسیاری ‌از ‌روشنفکران ‌و ‌صاحب‌نظران‌ عرصۀ ‌سیاسی ‌نیز‌ 
‌است. ‌تمامی ‌مصائب ‌و ‌بدبختی‌ها‌ را ‌به ‌گردن دیگران ‌انداختن، ‌یعنی ‌خود ‌را‌ نشناختن،‌ 
چرا‌ بیگانگان‌ بر ‌ما ‌یورش ‌آورده‌اند؟ ‌به‌راستی ‌علت ‌عقب‌ماندگی‌ و ‌توسعه‌نیافتگی ‌ما‌ ناشی ‌از‌ 
بیگانگان ‌است ‌یا‌ آن‌که ‌ساختار ‌اقتصادی،‌ سیاسی ‌و ‌اجتماعی‌ از‌ گذشته‌های ‌دور، ‌سبب شد 

‌تا ‌آنان ‌در ‌این‌ کشور ‌راه ‌یابند.«)محمدی آملی: 154(.
 اخوان در ادامه می‌گوید: »سخن می‌گفت با تاریکی خلوت/ تو پنداری مغی دل‌مرده در 
آتشگهی خاموش/ ز بیداد انیران شکوه‌ها می‌کرد/ ستم‌های فرنگ و ترک و تازی را/ شکایت 
با شکسته بازوان میترا می‌کرد/ غمان قرن‌ها را زار می‌نالید/ حزین آوای او در غار می‌گشت 

و صدا می‌کرد.«)اخوان، 1362: 25(
 این تصور ‌‌که ‌اگر ‌ایران‌ از‌ وجود نیروهای بیگانه خالی می‌شد، ‌ما‌ رستگار‌ می‌گردیدیم، 
‌تصوّر‌ درستی ‌نیست.‌ در وجود ‌اخوان ‌نوعی‌ بینش ‌شوونیستی‌ وجود‌ داشته است، ‌بینشی‌ 
که ‌همه ‌چیز‌ را‌ در »ایران‌پاک« می‌دید. ‌»در‌بند‌ ما ‌قبل‌ آخر ‌شعر »قصۀ شهر‌سنگستان«،‌ 
اشاره ‌به ‌غار،‌ شهریار ‌شهر سنگستان،‌ مغ،‌ آتشگه، ‌انیران، ‌فرنگ ‌و ‌ترک ‌و ‌تازی ‌و ‌میترا ‌او‌ را‌ 
به‌ سوی‌ نوعی ‌از‌ چکیده‌گویی ‌نمادی ‌می‌برد؛ ‌ولی‌ متأسفانه‌ آن ‌را‌ )شعر‌ را(‌ غرق‌ در ‌نوعی‌ 
ملی‌گرایی می‌کند. ‌یعنی ‌به‌جای ‌آن‌که ‌وجه ‌اشتراک‌ نمادین‌ یا‌ اساطیری ‌همۀ ملّت‌ها ‌را‌ از ‌آن 
‌چکیده‌‌گرایی نمادی ‌استنباط‌ کند‌ ‌و ‌این ‌گاهی ‌جز ‌از ‌طریق ‌بیان‌ تضادهای ‌درونی ‌خود ‌یک 
ملتّ،‌ عملی ‌نیست-‌تمامی ‌جرم‌ها ‌را‌ به‌ گردن ‌فرنگ‌ و ‌ترک ‌و ‌تازی ‌می‌اندازد. ‌یعنی ‌اخوان ‌به 
‌یک ‌ایران ‌پاک ‌اولیه،‌ که‌ سراپایش ‌خوب ‌بود، ‌اعتقاد‌ داشت ‌و گمان ‌می‌کرد ‌که‌ اگر ‌این ‌ایران‌ 
دست‌نخورده ‌باقی ‌مانده ‌بود،‌ حتماً ‌ما‌ همه ‌رستگار ‌بودیم ‌و ‌اگر ‌امید ‌رستگاری ‌نیست،‌ به 
‌این‌ دلیل ‌است ‌که ‌فرنگ ‌و‌ ترک ‌و ‌تازی ‌نگذاشته‌اند‌؛ یعنی ‌از ‌این ‌بابت‌ اخوان، ‌اولاً در‌ وجود‌ 
خود ‌ما‌ هیچ‌گونه ‌تضادی ‌نمی‌بیند، ‌ثانیا‌ً در ‌فرنگ ‌و‌ ترک‌ و ‌تازی، ‌هیچ ‌خوب ‌نمی‌بیند‌. ثالثاً 
‌به‌جای ‌آن‌که ‌به‌ ما ‌به‌صورت‌ یک ‌تاریخ ‌نگاه ‌کند ‌که ‌در ‌طول زمان ‌ترکیباتش‌ به‌ هم‌ خورده، 
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‌ذهنیت‌هایش‌ دگرگون‌ شده،‌ تا ‌آن‌که ‌به ‌مرحلۀ ‌امروز‌ رسیده ‌است، ‌به‌صورت‌ چیزی‌آلوده 
‌نگاه‌ می‌کند‌ که ‌آلودگی‌اش‌ سراسر‌ زائیده‌ حرکت تاریخ ‌است. ‌این‌ تصور‌ که‌ هجوم ‌اقوام ‌و 
‌فرهنگ‌های ‌آنها، ‌ما‌ را‌ آلوده‌ کرده‌ است ‌و‌ در ‌نتیجه ‌برای ‌ما ‌دیگر ‌امید ‌رستگاری ‌نیست، ‌از 

‌یک ‌بینش ‌ضد‌ اسطوره‌ای ‌و ‌ضد ‌تاریخی‌ سرچشمه‌ می‌گیرد‌«)براهنی،1371، ج2: 389(.
 اشعار ‌شکوه‌آمیز ‌اخوان ‌در ‌این مورد ‌در ‌حقیقت، ‌ضدیتّ ‌و‌ ستیز ‌او‌ را ‌با ‌اقوام‌ بیگانه 
این ‌روزگاران ‌آشفته ‌برای ‌ایران ‌نابسامان،  می‌دهد. ‌آنچه ‌که ‌او ‌در‌  اعراب ‌نشان  ‌به‌ویژه‌ 
‌پیشنهاد ‌می‌کند،‌ حفظ‌ و‌ تأکید ‌بر ‌عوامل‌ ایرانی ‌خالص ‌و ‌میراث ‌پیش ‌از ‌اسلام ‌ایران ‌است. 
‌جهان‌بینی‌ سیاه‌ و ‌روشن ‌اخوان،‌ تحت ‌تأتیر ‌اصول ‌دو‌گانۀ روشنایی ‌و ‌تاریکی ‌زردتشت ‌است‌ 
ناب ‌ایرانی  باستان ‌و ‌فرهنگ‌  یافته‌اند‌. هر‌آنچه ‌با ‌ایران‌  اهورامزدا ‌و ‌اهریمن ‌تجلی‌  که ‌در‌ 
ناپاک ‌و‌  ‌مربوط ‌باشد، روشن ‌و ‌زیباست؛‌ حال ‌آن‌که ‌هر‌ عامل‌ بیگانه‌ای ‌به‌خصوص ‌عرب،‌ 
مخرّب ‌است.‌ اعرابی‌ که ‌از‌ نظر ‌شاعر‌، همچون ‌اهریمنی ‌ویرانگر‌ به ‌غارت‌گری ‌این ‌سرزمین 

‌پرداختند ‌و ‌به‌ تعبیر ‌جهانگشا‌ جوینی‌»آمدند‌ و‌ کشتند ‌و خوردند ‌و‌ بردند«:
مزدایی اهور  و  پاک  هرچه  زیبایی و  نیک  و  است  نغز  هرچه 
خورد و  خورد  است،  کشته  و  کشد  برد و  ببرد  اهرمن  کهن  این 

                    )اخوان، 1362 :222(
اخوان ثالث، ‌در ‌ضدیتّ ‌و دشمنی‌اش ‌با‌ قوم ‌عرب،‌ در ‌مقام‌ مقایسه ‌با‌ مردم غرب، ‌وجود 
اعراب را ‌از ‌فرنگی‌ها ‌ننگین‌تر ‌و‌ عین‌تر ‌می‌بیند‌ و ‌معتقد‌ است‌ که‌ حضور‌ شوم‌ آنان ‌در‌ این 

‌سرزمین‌ از‌ حضور‌ غربیان‌ تباه‌کننده‌تر‌ است:
فرنگ نژاد  کند  تازی  ترک  رنگ هزاران  با  گرچه  زمان  این 
است تر  کننده  تبه  غم  کهن  این  است زننده‌تر  عرب  ننگ  و  گند 

                          )همان:229(
بیشترین ‌و‌ درعین‌حال ‌واضح‌ترین ‌مخالفت‌های ‌اخوان ‌با‌ نژاد ‌عرب،‌ همان‌گونه‌ که ‌بدان 
‌اشاره‌ شد،‌ در‌ مقدمۀ »از ‌این‌ اوستا‌«ی ‌شاعر ‌آمده ‌است. اخوان ‌در ‌قسمت‌هایی ‌از ‌این‌ مقدمه 
عرب ‌بی‌شرم ‌دروغ‌زن  که‌  بار ‌است‌  و‌  بی‌بند‌  مزدک ‌اباحی‌  ‌می‌آورد:‌»البته ‌مقصود ‌نه ‌آن‌ 
‌به‌وسیلۀ ‌‌مورخان ‌و‌ چاپلوسان‌ خود ‌به ‌ما‌ معرفی‌کرده ‌است‌ و ‌نه ‌آن‌ زرتشت ‌و‌ مانی ‌و ‌بودا‌ 
که‌ به‌غلط و ‌دروغ‌ به ‌ما ‌شناسانده‌اند، ‌بلکه ‌مزدک هوشمند ‌شریف ‌بلند ‌فکر،‌ مساوات ‌طلوع« 

)اخوان‌ثالث،1362: ‌212(.
ثالث گفته است:  اخوان  آملی در شرح زندگی و شعر  آواز چگور، محمدی  در کتاب 
و ‌ادب  در‌ حوزۀ ساختار‌ شعر‌  فرهنگی‌  »دشمنی ‌اخوان ‌در ‌این ‌نوشته‌ها ‌حتی ‌به ‌لحاظ‌ 
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‌گذشتۀ ما،‌ خصوصا‌ً شعر‌ که ‌اینجا ‌مورد ‌بحث‌ است،‌ نه‌تنها ‌از ‌لحاظ‌ فرم‌ و‌ قالب ‌و ‌وزن ‌و ‌قافیه 
‌و ‌دستگاه ‌بدیعی‌آلوده ‌به ‌سنت‌های ‌شوم ‌و ‌بیماری‌های ‌وحشتناک ‌و ‌پلید ‌و‌ چرکین ‌عرب‌ 
و ‌عربی‌مآبی ‌است،‌ بلکه ‌اغلب ‌آثار‌ شعری ‌این‌ هزار‌سالۀ ‌‌ایران ‌و‌ زبان ‌ملی‌ فارسی ‌از‌ لحاظ‌ 
اساطیر‌ و ‌افسانه‌های ‌پس ‌پشت‌ شعر ‌نیز ‌زیر ‌تسلط قصص ‌سامی ‌و ‌عربی ‌و‌ اسلامی‌ است.« 

)محمدی آملی: 202(.
اخوان‌ در ‌ادامه ‌این‌ مخالفت‌ها‌ می‌گوید:‌ »اغلب و‌ قوالب ‌و ‌اقسام ‌شعری ‌ما ‌نیز‌ مأخوذ ‌و 
‌مقتبس ‌از‌ عرب ‌است،‌ مثلًا ‌قصیده، ‌قطعه ‌و ‌غیره،‌ البته‌ در ‌این‌ قسمت ‌هم ‌پاره‌ای‌ تفاوت ‌و 
‌تغییرها، ‌طبعاً ‌پیدا‌ شده ‌است؛ ‌ولی ‌در ‌شعر‌ جدید ‌ما ‌به‌ قالب‌های‌ آزاد ‌بومی ‌و‌ محلی ‌و‌ خاصه 
‌اشکال پیش ‌از ‌اسلام‌ نزدیک‌ شده‌ایم.‌«)همان:213 ‌(. اخوان‌ در ‌نگاه‌ کلی‌اش ‌به‌ این‌ موضوع‌ 
»ایرانیان‌ و‌ اعراب ‌را ‌از ‌دو ‌نژاد‌ مختلف ‌آریایی‌ برتر ‌و ‌سامی ‌پست‌ می‌داند ‌و‌ عرب ‌مسلمان ‌را 
‌به ‌دلیل ‌نابود‌ ساختن ‌هویتّ ‌فرهنگی ‌و‌ زرتشتی ‌ایرانی، ‌نکوهش ‌می‌کند. ‌از‌ دیدگاه ‌اخوان،‌ 
ذات ‌فردیتّ ‌ایرانی، ‌ناب ‌و ‌روشن ‌و ‌زیبا ‌است، در‌ حالی که ‌عرب ‌بیگانه، آن ‌را‌ آلوده‌ و ‌ناپاک 

‌کرده‌ است.‌«)همان:213(.

3- نتیجه‌گیری
‌با بررسی و مقایسۀ اشعار نادر نادر پور و مهدی اخوان ثالث و اندیشه‌های وطن‌پرستانۀ 

این دو شاعر وجوه اشتراک متعددی به چشم می‌خورد:
با بررسی اشعار مرتبط با وطن و اندیشۀ عشق‌ورزی به آن مشخص می‌گردد که درون‌مایۀ 
اصلی و رایج شعر نادرپور، اشعار مرتبط با وطن است به‌نحوی‌که در دهۀ سی و نيمة اوّل دهة 
چهل به‌عنوان محبوب‌ترین شاعر نوپرداز، تأثير گسترده‌ای بر ذهن نوگرای جامعه داشت. 
نادر نادرپور در بسیاری از اشعارش، عشق به میهن را به‌صورت آشکار و نمادین بیان کرد، 
امّا به علت عدم سازگاری و عدم تحمّل شرايط متناسب با روحیّات خود، وطن گريزی را 

انتخاب نمود.
نادر پور برای یادگیری علم و دانش به بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، 
فرانسه و سپس به آمریکا مهاجرت کرد. نادرپور در آخرین سفر خود به‌نوعی با فضای جامعۀ 
وطن  مهر  ولی  بود؛  شده  غرب  فرهنگ جذاب  شیفتۀ  هرچند  پرداخت  مبارزه  به  ایرانی 

همچنان در دلش وجود داشت.
با بررسی اشعار اخوان هم مشخص می‌گردد که ‌در‌ بین‌ گویندگان‌ شعر‌ نیمایی،‌ هیچ‌کسی 
مانند او به این حد ‌به ‌فرهنگ ‌بومی ‌و ‌ملی ‌و ‌آب ‌و‌ خاک میهن خود،‌ افتخار نکرده است.‌ 
عشق و علاقۀ اخوان ‌به ‌ایران ‌و مردم ایران ‌در‌ لابلای سروده‌هایش کاملًا به چشم می‌خورد 
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که‌ صد ‌البته‌ اگر‌ به دور‌ از‌ افراطی‌گری ‌باشد، ‌بسیار مورد پسند ‌و ‌قابل‌ ستایش است. ‌به‌ 
همین‌ سبب ‌است ‌که‌ شاعر‌ هر ‌جا‌ موقعیتی‌ می‌یابد، ‌به‌صراحت، ‌از ‌هوّیت ‌ملی ‌و‌ داشته‌های 
‌مادی‌ و‌ معنوی ‌سرزمین ‌اجدادی‌اش‌ دفاع ‌می‌کند ‌و ‌اعتراض‌ خود ‌را‌ علیه ظلم ‌و ‌بیدادی که 

‌بیگانگان‌ در ‌حق‌ مردم‌ این مرز و بوم ‌روا‌ داشته‌اند، ‌اعلام می‌دارد.
موضوع وطن و عشق به آن، پایة اشعار حماسی ایران بوده است. از پربسامدترین مؤلفّه 
های نوستالژی در شعر نادرپور، غم غربت است. نوستالژی وطن در بيشتر اشعار وی دیده 
می‌شود. مهدی اخوان هم‌زمانی که براي سكونت به تهران آمد، به غیر از سختی‌هایی كه در 
شهر با آن مواجه شد، اندوه غربت و دشواري زندگي در شهري نا آشنا و بی‌رحم، از عواملي 
بود كه او را وا‌می‌داشت تا بیشتر از زادگاهش ياد كند. عشق و علاقه به ایران و مظاهر آن 

تا آخرین لحظات عمر، در خون و رگ اخوان، عجین شده بود.
دیار دور،  را،  مادری خود  نادرپور سرزمين  نادر  ملی‌گرایی،  اندیشه‌های  -در خصوص 
گهوارۀ دیرین، خاک بی‌همتای یزدانی و سرزمين زرتشت و مانی به‌حساب آورده و حتّی در 
حسرت وزش نسيمی و بویی از وطن مادری خود است. نادر‌پور در یکی از سروده‌های خود 
با ‌نگرشی ‌باستان‌گرایانه‌ و‌ شوونیستی ‌به ‌بیان ‌دیدگاه‌های ‌خود‌ پرداخته و در ‌این ‌شعر ‌در‌ 

گذشته‌های‌ دور،‌ ایران ‌باستانی‌ را به تصویر کشیده ‌است.
اخوان ‌در ‌ ‌شعر سنگستان چه ‌به‌ لحاظ ‌ساختار ‌زبانی ‌از ‌جمله‌ گزینش ‌واژگان ‌کهن‌ و ‌چه 
‌به ‌لحاظ‌ مفهومی، تلاش کرده است تا ‌تعلق ‌خاطر ‌خود ‌را ‌به‌ گذشته‌های ‌دور ‌این‌ سرزمین 
‌نشان‌ دهد. به همین سبب ‌تمام ‌آرزوهای ‌فرو‌خفتۀ خود ‌را‌ با‌ زبانی ‌نمادین نشان داده است. 
اخوان ‌در ‌ادامۀ ‌تفاخر‌هایش ‌به ‌گذشتۀ سرزمینش؛ ‌ایران‌ پیش ‌از ‌اسلام،‌ از ‌اینکه ‌خود ‌را از‌ 
سرزمین‌ طوس )ایران( و ‌دوستدار‌ دین ‌زرتشت ‌می‌داند ‌و ‌از‌ نژاد ‌ترک ‌و‌ تازی ‌نمی‌باشد، 

‌برخود ‌می‌بالد‌ و افتخار می‌کند.
در رابطه با اعتقادات شونیستی، نادرپور ‌همانند دیگر ‌شاعران ‌شوونیست، ‌تحت ‌تأتیر 
‌اندیشه‌های ‌باستان‌گرایانۀ‌ ‌متعصبانه،‌ در‌ برابر‌ تعلقات‌ و ‌اعتقادات ‌دینی ‌روزگار ‌خود ‌به‌ویژه 
‌روحانیت ‌شیعه، ‌جبهه‌گیری ‌سرسختانه‌ای ‌از خود نشان داده است. -نادر‌پور، مانند ‌دیگر‌ 
نویسندگان، ‌اسلام ‌را‌ ‌از ‌موضع ‌اگزیستانسیالیست‌ رد‌ نکرده است.‌ بلکه ‌ دشمنی ‌او ‌با‌ اسلام 
‌از ‌موضع‌ ملی‌گرایی ‌غیر ‌مذهبی ‌است ‌که ‌اسلام‌ را‌ بیگانه‌ و‌ دشمن ‌ارزش‌ها ‌و ‌فرهنگ‌ واقعی 
اسلام ‌فقط دشمن ‌ملی‌گرایی  نادرپور،‌  اندیشه‌های ‌شوونیستی،  ایران ‌پارسی‌ می‌داند. ‌در‌ 
‌ایرانی ‌و ‌غیر‌ مذهبی ‌نیست، ‌بلکه ‌به ‌اعتقاد ‌او،‌ بین ‌روح‌ و‌ جان ‌ایرانی ‌و ‌درک ‌و ‌تصور‌ اسلامی، 

‌تضادی ‌بنیادی ‌وجود‌ دارد.
 مهدی اخوان هم ‌در ‌این ‌دوره‌ درصدد آن ‌است ‌تا ‌از ‌بیگانه، ‌رهایی ‌یابد.‌ غرب ‌و ‌عوامل 
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نجات ‌دهند. ‌بهترین  را‌  و ‌قوم ‌و ‌قبیله‌اش‌  را‌  نمی‌توانند ‌او‌  هیچ‌یک‌  داخل ‌کشور،‌  ‌آن ‌در‌ 
‌پناهگاه‌، روی ‌آوردن ‌به‌ آیین‌ پدری‌ است. ‌رویکرد ‌او ‌به‌ ایران ‌و‌ ایرانی، ‌رویکردی ‌شوونیستی 
‌است.‌ او ‌درد‌ ایرانی ‌بودن ‌دارد؛‌ اما ‌آن‌قدر‌ افراطی ‌عمل ‌می‌کند‌ که بیشتر ‌شکل ‌تعصّبات 
‌قومی ‌به‌ خود ‌می‌گیرد. چون ‌در‌ پشت ‌این ‌آیین، ‌تفکّری‌ نبود‌ و‌ اخوان تنها بر ‌پایۀ عواطف 
‌اجتماعی ‌خویش، ‌چنین‌ آیین التفاطی‌ را‌ شکل ‌می‌دهد.‌ او‌ معتقد ‌بود‌ که ‌هر‌چه ‌ایرانی ‌است، 
‌اهورایی‌ است ‌و ‌هر‌چه ‌غیر ایرانی، ‌اعم ‌از‌ عرب‌ یا‌ غرب، ‌اهریمنی‌ و ‌شیطانی‌ است. با بررسی 
اندیشه‌های وطن‌پرستی در اشعار اخوان و نادر پور این نتایج به دست می‌آید که در شعر 
این دوره، وطن‌پرستی در سطح گسترده‌اي با ناسیونالیسم افراطی همراه است و در شعر 
این دوره، ستایش وطن با انگیزه‌ها و مقاصد سیاسی همراه بوده است و سروده‌هاي وطنی، 

در برانگیختن احساسات ملی و ضداستعماري تأثیر فراوانی داشته است.

4- منابع
1- اخوان ثالث، مهدی )1375(. ارغنون، چاپ دهم، تهران: مروارید.

2- __________ )1387(، تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم، چاپ چهاردهم، 
تهران: مرواريد.

3- __________ )1385(، آخر شاهنامه، تهران: زمستان.
4- __________ )1362(. از این اوستا، چاپ ششم، تهران: مروارید.

تهران:  اهتمام مرتضی کاخی،  بیدار،  صدای حیرت   ،)1371(  __________  -5
زمستان.

ناشر  تهران:  ج‌،‌   3 و ‌شاعری(،‌‌  شعر‌  )در‌  طلا ‌در ‌مس   .)1371( رضا‌  براهنی‌،   -6
‌نویسنده.

ترجمه‌  ایران،‌‌  غرب‌ستیزی ‌در ‌ادبیّات ‌معاصر‌   .)1382( جویا‌  بلوندل ‌سعد‌،   -7
فرنار‌حائری‌، تهران: ‌نشر‌کارنگ.

8- خليلی جهانتيغ، مریم؛ علی دلارامی )1389(،»برخی از معانی رمانتيسمی در شعر 
نادرپور«، پژوهشنامه ادب غنائی، دانشگاه سيستان و بلوچستان، شمارة چهاردهم، صص 

.52-27
9- حجازی، بهجت السادات )1390(. »وطن‌دوستی در سروده‌های اخوان ثالث و ایلیا 

ابوماضی«، نشریۀ ادبیّات تطبیقی، ش 5، صص 99-73.
10- درستی، احمد )1381(، شعر سیاسی در دوره پهلوي دوم، تهران: مرکز اسناد 

انقلاب اسلامی.
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چهارم،  4، چاپ  ج  نو،  تاریخ تحلیلی شعر   .)1387( غلامحسین  بزرگی،  ده   -11
تهران: نشر مرکز.

12- رجایی، مژگان )1393(. وطن در شعر اخوان ثالث و محمود درویش، تهران: 
خاموش.

تهران:  فارسی،  نو  شعر  تفسير  و  تحليل  شرح،  محمدرضا)1383(.  روزبه،   -13
حروفيه.

14- زرقانی، سیدمهدی )1383(. چشم‌انداز شعر معاصر، تهران: ثالث.
15- شفیعی کدکنی، محمدرضا )1380(. ادوار شعر فارسی، تهران: سخن.

ج1، چ5،  فارسی،  نو  تحلیلی شعر  تاریخ   .)1377( محمد  لنگرودی،  16- شمس 
تهران: مرکز.

17- شميسا، سيروس)1386(. سبک‌شناسی شعر، چاپ سوم، تهران: ميترا.
18- صفا، ذبیح‌الله1374(، حماسه‌سرایی در ایران، چاپ ششم، تهران، فردوس.

)واژه‌نامۀ ‌اصطلاحات‌  فرهیخته  فرهنگ   .)1381( شمس‌الدین  فرهیخته،‌   -19
سیاسی ‌و ‌حقوقی(، ‌تهران:‌ ‌زرّین.‌ ‌

20- كاخي، مرتضي)1370(، باغ بی‌برگی، تهران: جمعي از ناشران.
21- _______ )1385(، صداي حیرت بیدار، چاپ دوم، تهران: مرواريد.

22- محمدی‌آملی، محمدرضا )1380(. آواز چگور )زندگی و شعر اخوان ثالث(، 
تهران: نشر ثالث.

23- مختاری، محمد )1378(. انسان در شعر معاصر، تهران: توس.
24- میرعلی مرتضایی، معصومه سادات )1395(. »ظلم‌ستیزی در تعالیم امام سجّاد«، 

پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
25- نادرپور، نادر )1381(. صبح دروغین، تهران: نگاه.

26- نظری چروده، احمدرضا )1390(.»بازتاب انديشه‌هاي سیاسی و اجتماعی در اشعار 
نادر نادرپور«، دو فصل‌نامۀ علمی تخصصی زبان و ادبیّات فارسی شفای دل، ش 5، 

صص 231-205.
27- نوربخش، سیده گوهر )1398(. »مؤلفه‌های پسااستعماری در اشعار مهدی اخوان 
ثالث«، فصلنامۀ علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی )دهخدا(، ش40، 

صص190-165.
28- _______ )1335(. چشم‌ها و دست‌ها، چاپ دوم، تهران: نیل.
29- _______ )1382(. شام بازپسین، چاپ دوم، تهران: مروارید.
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اشعار  در  بیداری  و  وطن‌دوستی  مضامین  )1395(.»موازنۀ‌  شمسی  زاده،  واقف   -30
فرخی یزدی و اخوان ثالث«، زبان و ادبیّات فارسی، ش 28، صص 345- 364.
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